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چكيده
هدف از انـجام ايـن پژوهش بررسي جامعه شناختـي عوامل مؤثر بر ميزان گرايش زوجيـن به طلاق در استان 

اصفهان است. چارچوب نظري ايـن تـحقيق تـركيبـي از نظريه هاي هـمسان هـمسري، مبادله، شبكه، قشربندي 

اجتماعي (منزلت اجتماعي) و نظريه  تصورات اجتماعي مي باشد. در ايـن تـحقيق از روش پيمايش استفاده شده 

اســت و از پرسشــنامه به عنوان تكنـيك و ابزار جـمع آوري اطلاعات استفاده شده است. جامعه ي آماري ايـن 

۹ ماه از ابتداي سال ۱۳۸۹ به مراكز كاهش طلاق در سطح استان اصفهان مراجعه  ۹تـحقيق، زوجيـنـي هستند كه در ۹

كرده و پرونده هاي آنان هنوز منجر به مصالـحه نشــده اســت. در ايـن تـحقيق از روش نـمونه گيـري سهميه اي

استفاده شده است و حجم نـمونه بر اساس فرمول كوكران، ۳۳۰ نفر تعييـن شده است. متغيـر وابسته ي تـحقيق،

ميزان گرايش به طلاق است كه سعي شده با به كارگيـري تكنـيك هاي آماري اثرات متغيـرهاي مستقل (نظيـر

دخالت بـي جاي اطرافيان در زندگي زوجيـن، تفاوت منزلت اجتماعي، رضايت زندگي زناشويي و تصور مثبت

از پيامدهاي طلاق) بر آن مورد سنجش قرار گيـرد. نتايج تـحقيق نشان داد كه بيش از نـيمي از پاسخگويان (۵۲/۷

۷/۷۷ درصد از آنان گرايش قوي به طلاق دارند. تـحليل رگرسيونـي  ۶ نفر) گرايش متوسط و نزديك به ۶ ۴درصد، ۱۷۴

داده ها حاكي از آن است كه متغيـرهاي ميزان دخالت بـي جاي اطرافيان در زندگي زوجيـن، ميزان تفاوت منزلت 

بيـن زوجيـن، رضايت زندگي زناشويي و تصور مثبت از پيامدهاي طلاق به شكل مستقيم بر ميزان گرايش به طلاق 

تأثيـر داشته اند كه از ايـن ميان، متغيـرهاي ميزان دخالت بـي جاي اطرافيان در زندگي زوجيـن و ميزان تفاوت 

منزلتـي زوجيـن بيشتـريـن تأثيـر بر ميزان گرايش به طلاق را داشته اند.

واژه هــاي کليــدي: گرايش به طلاق، دخالت بـي جاي اطرافيــان، تفاوت منزلت زوجيـن، رضايت زندگي

زناشويي، تصور مثبت از پيامدهاي طلاق.
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مقدمه
خانواده نوعي نظام اجتماعي و واحدي عاطفي اســت كه كانون رشــد و التـيام، تغييـر و 

تـحول و آسيب شناسي اعضاء و روابط بيـن آن هاست. همچنـين خانواده عامل هـمبستگي و 

شرط تعادل اجتماعي و ركن اصلي جامعه است كه در هر عصري و نسلي عملكرد دارد و 

معمولاً ايـن عملكرد در الگوهاي تعاملاتـي اعضايش تـجلي مي كند.

ازدواج يكي از سه نقطه عطف زندگي انسان است، يعنـي تولد، ازدواج و مرگ. ازدواج 

با ايـجاد تغييـراتـي در ديدگاه فرد نسبت به خود، هـمسر و جهان مرتبط مي باشد. فردي كه 

ازدواج مي كند در زميـنه هاي درون روانـي، بيـن فردي و اجتماعي تـحت تأثيـر تغييـراتـي 

قــرار مي گيـــرد. بنابرايـن اگــر اختلال مهمــي در ازدواج فرد رخ دهد، همــه  فرايـندهاي 

فــردي، بيـن فردي و اجتماعي وي تحــت تأثيـر قرار مي گيـرد. تـحولات اجتماعي دهه هاي 

گذشــته در سطح جهانـي، نظام خانواده را با تغييـرات، چالش ها، مسائل و نـيازهاي جديد 

و متنوعــي روبرو كرده اســت. طي ايـن مدت خانواده به شــكلي فزايـنده به علل و عوامل 

متعدد و پيچيده اي در معرض تهديد قرار گرفته است. وقتـي كاركردهاي خانواده، از قبيل 

كاركردهاي زيســتـي، اجتماعي، شــناختـي و عاطفي يكي پس از ديگري آسيب مي بيـند، 

اعضــاي آن به تدريج احســاس رضايتمندي خود را از دســت مي دهند. كاهش تدريـجي 

رضايتمندي اعضاي خانواده، ابتدا موجب گسســتگي روانـي و سپس گسستگي اجتماعي 

و در نهايت واقعه حقوقي مي شــود كه ايـن گسســتگي، طلاق ناميده مي شود. اگرچه طلاق 

از نظر اجتماعي يك آســيب به حســاب مي آيد و از عوامل گسيختگي و از هم پاشيدگي 

كانون خانواده است، ولـي به علل مـختلفي همه ازدواج ها دوام ندارند و برخي به طلاق ختم 

مي شــوند. از ايـن رو، براي پيشــگيـري از وقوع طلاق و كاهش آن در جامعه، بايد عوامل 

مؤثر در گرايش به طلاق را شناســايي و براي حذف يا كمرنگ كردن ايـن عوامل تلاش 

نـمود.

طرح مسئله 
نـحوه  انتخاب همسر مي تواند بر ميزان سازگاري و رضايت زوجيـن مؤثر باشد به گونه اي 

كه نزديكي هاي مكانـي، خويشــاوندي، اجتماعي، فرهنگي، مذهبـي و ... موجب سازگاري 
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بيشــتـر زوجيـن و كاهــش امكان اختلاف و جدايي و نهايتاً طلاق مي شــود. واژه  طلاق در

۶: ۶). طلاق شيوه اي زبان فارسي به معنـي بيزاري و جدايي كامل است (فيض كاشانـي، ۱۳۶۲

نهادي شده و تـحت نظارت سازمان هاي اجتماعي، در راه پايان دادن به پيوند زناشويي است.

همانطوركه مي دانـيم طلاق پديده اي تاريـخي اســت و با پيدايي ازدواج همگام مي باشــد و

به قول ولتـر۱ نويســنده و دانشمند معروف فرانسوي، ازدواج و طلاق در ايـن جهان تقريباً با

هم متولد شــده اند. شــايد ازدواج چند روزي زودتـر متولد شده باشد. زيـرا پس از زناشويي 

۷و گذشت چند روز كار زن و شوهر به زد و خورد و طلاق كشيده شده است (صدر، ۱۳۲۷:

۴ ؛ حقانـي زنـجانـي، ۱۳۷۴ ؛ ستوده، ۱۳۸۲). حقيقت ايـن است كه ۳؛ گواهي، ۱۳۷۳ : ۱۵ ۲۴۲

ازدواج و طلاق باهم به دنـيا آمده اند و هر دو از قديـم بوده اند و هر دو براي بشر ضروري و

لازم اند. گرچه مي توان تصور نـمود كه طلاق بعنوان يك پديده اجتماعي هـمزاد با ازدواج

بوده باشد؛ اما طلاق بعنوان يك پديده اجتماعي مصوب و قانونـمند، قدمتـي طولانـي ندارد. 

اوليـن اشــكال قانونـي و شناخته شده  طلاق را مي توان در قوانـين حمورابـي، حدود ۲۳۰۰

ســال قبل از ميلاد مسيح مشاهده كرد كه زن جزو املاك و دارايي هاي مرد مـحسوب شده 

و شــوهر مي توانســت به دلـخواه خود، بدون هيچ دليلي زن را طلاق دهد. در ميان يهوديان

نـيز، طلاق حق مســلم و ويژه  جنس مذكر مـحســوب مي گرديد. بر اساس نـخستـين قوانـين

رومي، شــوهر كاملاً حق داشــت تا رابطه  زناشويي را گسيخته و از تعهدات خانوادگي شانه

خالـي كند، گرچه با برخي مـحدوديت ها در ايـن راه مواجه مي شد. پس از ظهور مسيحيت،

قوانـــين رومي راجــع به طلاق به طور قابل ملاحظه اي تعديل گرديــد و تا نـيمه قرن چهارم

۷۷ـ۷). در ديـن اسلام نـيز، ۲۶ :۶ ۱۹۹۶ ،۶ ميلادي، طلاق با توافق طرفيـن امكان پذيـر گرديد (پوتن۲

گرچه طلاق يك امر ناپسند و مذموم شـمرده مي شود، اما وقوع آن در برخي شرايط امكان

پذيـر است. محو تدريـجي و بعضاً ناگهانـي نهادهاي خاص جامعه  فئودالي، تضعيف خانواده 

پدرسالار كه نگاهدار اركان خانواده سنتـي بوده است و در كنار آن رشد تضادها و تقابل هاي

روز افزون اجتماعي، باعث فرو ريـختـن ســنت هاي كهن و جايگزيـنـي ارزش هاي اخلاقي 

در اجتماعي تازه مي گردد و مفاهيم ســنتـي و طرز كهن زندگي خصوصي و خانوادگي را 
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1- Voltaire
2- Pothen
3- Walcjak & Burns
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۶، تـرجـمه ي فرزانه طاهري، ۱۳۶۶:  متحول كرده و به مبارزه مي خواند (والچاك و شيلا برنس۳

۱۳-۱۲). بررسي روند تاريـخي پديده  طلاق در جوامع، نشانگر ايـن است كه هر چه از نظام 

زميـن داري به جامعه ي صنعتـي و ســرمايه داري نزديك مي شويـم، امكان و فراوانـي طلاق 

افزايش مي يابد تا جايي كه امروزه شاهد افزايش آمار طلاق در اكثر مناطق جهان مي باشيم.

طــلاق در زمره  غم انگيزتـريـن پديده هاي اجتماعي اســت و همانطــور که بر جامعه آثار 

شوم بر جاي مي گذارد، تعادل انسان ها را ناپايدار مي سازد. طلاق باعث ازهم پاشيده شدن 

 .(۲۳۷ :۷ کانون گرم خانواده مي شــود و همبستگي بيـن زن و مرد را مي گسلد (ستوده، ۱۳۸۲

برناردز (۱۳۸۴: ۲۵۲) در كتاب خود به ايـن موضوع اشاره مي كند كه دوميـنـيان و ديگران 

(۱۹۹۱) شواهد مفصل و ارزشـمندي ارائه كرده اند كه نشان مي دهد از هم پاشيدگي زندگي

مشتـرك، با مـجموعه  گستـرده اي از شاخص هاي سلامتـي در ارتباط است. در ايـن رابطه 

۵: ۳۵) بيان مي كند كه اكثر بررســي هاي انـجام شــده، از رابطه  بيـن طلاق با  پيـــران (۱۳۶۹

اعتـياد، جرم و بزهکاري، روان پريشــي، عدم تعادل شخصيتـي، مسائل آموزشي و تـربيتـي،

خودكشــي و يا جامعه ســتـيزي و نظايـــر آن حكايت مي كنند و طــلاق را موجد آن ها به 

شـــمار مي آورند. در جوامع پيشرفته  صنعتـي، روابط انسانـي و در پي آن روابط خانوادگي

از ابعاد معنوي تهي و در نتـيجه سســت، ســرد و آسيب پذيـر شده است؛ تنها هدف زندگي

مشتـرك، ارضاي خواسته هاي غريزي است و جسم و خواسته هاي آن، مـحور تمام ارزش ها 

۶و كوشش هاست (ســاروخانـي، ۱۳۷۶: ۱۲۰). از دهه ۱۹۵۰، نرخ طلاق در هـمه  كشورهاي 

صنعتـي افزايش يافته است. حتـي در كشورهايي كه موانع مذهبـي و حقوقي مـحكمي دارند 

۸طلاق زيادتـر شده است. بر اساس گزارش اداره ثبت اسناد آمريكا در سال ۱۹۹۸، هر سال 

۸بيش از يك مليون كودك طلاق را تـجربه مي كنند كه نـيمي از آن ها زيـر ۱۸ ســال ســن 

.(۱۹۹۸ ،۸ دارند (سالتـر و لوگيلا۱

۹ ميــزان طــلاق در بريتانـيا به طور ثابت هر ســال ۹ درصد  بيـــن ســال هاي ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰

۵ دو برابر شد (گيدنز، ۱۳۸۵: ۴۲). همچنـين ايـن  افزايش يافت و در طي آن دهه تا سال ۱۹۷۲

۳ در هزار در ســال ۱۹۹۳ رســيده است. هر چند  ۸ميزان از ۲/۸ در هزار در ســال ۱۹۸۱ به ۳/۱

ميزان طلاق در بريتانـيا شــباهت زيادي به ايالات متحده دارد، اما تفاوت چندانـي با سايـر 

1- Saulter & Lugila

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


۱۷

كشورهاي اروپايي ندارد. در دانـمارك ميزان طلاق بالاست و آلـمان و فرانسه درست پشت

۴: ۴۴). گزارش ها نشان مي دهند که در آمريکا ۴ســر ايـن كشــور قرار دارند (برناردز، ۱۳۸۴

۴ به نقل از نوابـي نژاد، ۱۳۷۴). ۹ ازدواج هــا به طلاق مي انـجامد (مارتـــين و بامپاس ۱۹۸۹ ۲/۳

۳ درصد بالاتـر از سوئد، انگلستان و کانادا و تقريبا ۳ برابر بيشتـر ميزان طلاق در آمريکا ۶۰

از آلـمان و فرانســه و ۱۰ برابر بيشــتـر از ايتاليا است. تعداد کســانـي که در آمريکا طلاق 

۵ ميليون نفر در ســال ۱۹۹۵ رســيده اســت.  ۶ به ۱۷/۶ ۳گرفته اند، ۴/۳ ميليون نفر در ســال ۱۹۷۰

احتمــال بروز طــلاق و جدايي در ازدواج هاي امروز در کشــور آمريکا ۶۰ درصد برآورد 

گرديده اســت. شــانس طلاق در جوانان آمريکايي که براي اوليـن بار ازدواج مي کنند ۴۰

۷ تا ۶۷ درصــد تا ۵۰ درصد مي باشــد. برآورد گرديد که احتمال طــلاق در ازدواج اول ۵۰

National vital) درصد اســت و ايـن احتمال در ازدواج دوم ۱۰ درصد افزايش مي يابد

Statistics Reports). آمارهــاي موجــود در خصــوص ازدواج و طلاق در دنـيا حاکي

۷است که بالاتـريـن نرخ طلاق در دنـيا در سال ۲۰۰۷، مربوط به کشور سوئد با ۵۴/۹ درصد 

طلاق مي باشد و کشــورهاي امريكا، بلاروس، فنلاند، لوگزامبورگ، استونـي، دانـمارك، 

بلژيك، اســتـراليا و جـمهوري چك به  تـرتـيب رتبه هاي دوم تا دهم را به  خود اختصاص 

.(nitawriter.wordpress.com) داده اند

در مـجمــوع، آمارها حاكي از رشــد نــرخ طلاق طي دهه هاي قبل در كشــورهاي غربي 

است. در ايـران نـيز وضعيت بر هميـن منوال است. نرخ رشد طلاق طي سال هاي اخيـر سيـر 

صعودي داشته است. بر اساس آمارهاي به دست آمده از سازمان هاي مربوطه (سازمان ثبت 

۸ هزار و ۴۹۸ نفر باهم ازدواج كرده اند و در  ۶۴۶ ،۶ احوال كشــور) در ايـران در ســال ۱۳۷۹

۳ ازدواج ۸/۳ ۷ هزار و ۷۶۷ نفر از هم جدا شده اند. به عبارت ديگر از هر ۱۰۰ ۳هميـن سال، ۵۳

۴فقره از آن ها به طلاق منجر شــده اســت. ايـن در حالي اســت كه در سال ۱۳۸۴ از هر ۱۰۰

۴ به ۱۴ فقره طلاق در ۸ به طلاق منجر شده است و ايـن رقم در سال ۱۳۸۸ ۷ازدواج تقريباً ۱۰/۷

هر ۱۰۰ فقره ازدواج افزايش يافته اســت و ايـن آمار حاكي از افزايش نرخ طلاق در ايـن
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سال ها است(جدول و نـمودار شـماره ۱).

جدول شـماره (۱) تعداد ازدواج و طلاق ثبت شده و نسبت طلاق به ازدواج در كل كشور، به تفكيك سال

       )( 

1379 646498 53767 32/8 
1380 641940 60500 42/9 
1381 650960 67256 33/10 
1382 680997 72359 63/10 
1383 723976 73882 21/10 
1384 787818 84241 69/10 
1385 778023 94040 09/12 
1386 841107 99852 87/11 
1387 881592 110510 53/12 
1388 890208 125747 12/14 

منبع: سازمان ثبت احوال كشور

نـمودار شـماره ۱: تـحولات تعداد ازدواج و طلاق و نسبت طلاق به ازدواج ثبت شده به تفكيك سال

در آمار طلاق مربوط به استان اصفهان نـيز شاهد افزايش نرخ طلاق هستـيم. به گونه اي 

كه نرخ طلاق از سال ۱۳۷۵ تا سال ۱۳۸۰، ۱/۵ واحد افزايش يافته است و تا سال ۱۳۸۵ به 

۱۳۷۵ ۵ نرخ طلاق نسبت با سال ۸ واحد افزايش پيدا كرده اســت. و تا ســال ۱۳۸۸ مقدار ۶/۱

افزايشي ۷/۲ واحدي داشته است. اطلاعات مربوط به تعداد ازدواج ها و طلاق ها و همچنـين 
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نرخ طلاق و تغييـرات آن نسبت به سال قبل در جدول و نـمودار شـماره (۲) ارائه شده است.

۱۳۸۸ ۸ تا جدول شـماره (۲) آمار ازدواج و طلاق در استان اصفهان از سال ۱۳۷۵

 

  
 

 
   

    
   

       
    

1375 34286  2285  7/6  
1376 36157 5/5+ 2313 2/1+ 4/6 3/0- 
1377 36794 8/1+ 2602 5/12+ 7 6/0+ 
1378 40460 10+ 3199 9/22+ 9/7 9/0+ 
1379 42377 7/4+ 3149 6/1- 4/7 5/0- 
1380 39807 1/6- 3304 9/4+ 3/8 9/0+ 
1381 40424 5/1+ 3932 19+ 7/9 4/1+ 
1382 425172/5+ 56692/44+3/13 6/3+ 
1383 43614 5/2+ 5783 2+ 2/13 1/0- 
1384 47756 5/9+ 5931 5/2+ 4/12 8/0- 
1385 47341 9/0- 6079 5/2+ 8/12 4/0+ 
1386 50512 7/6+ 5658 9/6- 2/11 6/0- 
1387 54890 7/8+ 6385 8/12+ 6/11 4/0+ 
1388 51997 3/5- 7228 2/13+ 9/13 3/2+ 

  608932  63517  43/10  

۱۳۸۸ ۸ تا نـمودار شـماره ۲: نرخ طلاق در استان اصفهان از سال ۱۳۷۵

اطلاعــات مندرج در جــدول و نـمودار فوق نشــان دهنده افزايش نرخ طلاق در اســتان 

۵ نفر و تعداد طلاق ها ۲۲۸۵ نفر بوده  ۶ تعداد ازدواج ها ۳۴۲۸۶ ۵اصفهان مي باشد. در سال ۱۳۷۵

۵است. يعنـي از هر ۱۵ ازدواج، يكي از آن ها به طلاق منجر شده است. در سال بعد وضعيت 

ازدواج، يكي  ۶، از هر ۱۵/۶ ۳كمي بهتـر شده با توجه به كاهش نرخ ۰/۳ نسبت به سال ۱۳۷۵
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۸ ازدواج، سال ۱۳۷۸ از هر  ۴ از هر ۱۴ ۷از آن ها به جدايي كشــيده شــده است. در ســال ۱۳۷۷

۴ با بهبود وضعيت نســبت به سال قبل، از هر ۱۳/۴ ازدواج، در  ۹ ازدواج، در ســال ۱۳۷۹ ۱۲/۶

۱۰/۳ ۳ از هر سال ۱۳۸۰ با بدتـر شدن وضعيت نسبت به سال قبل، از هر ۱۲ نفر، در سال ۱۳۸۱

۸از هر ۸ ازدواج، در سال ۴ ازدواج، در سال ۱۳۸۴ از هر ۷/۵ ۳ و ۱۳۸۳ ازدواج، در سال ۱۳۸۲

۶از هر ۸/۶ ازدواج ۷ ازدواج، در سال ۱۳۸۷ از هر ۹ ۶ازدواج، در سال ۱۳۸۶ ۸از هر ۷/۸ ۱۳۸۵

۸و در ســال ۱۳۸۸ از هر ۷/۲ ازدواج، يكي از آن ها به طلاق انـجاميده شــده است. همانگونه

كه ايـن آمار و ارقام نشان مي دهند، همواره نسبت ازدواج به طلاق كاهش پيدا كرده است

و آمار طلاق در استان اصفهان روندي صعودي را طي كرده است. با توجه به افزايش آمار

طلاق در كشــور و اســتان اصفهان، در ايـن پژوهش در پي آنـيم تا به بررســي آن دسته از

عوامل اجتماعي - خانوادگي بپردازيـم كه بر زندگي زوجيـن تأثيـر منفي گذاشته، گرايش

آنان را به طلاق افزايش داده و نهايتاً موجب گرديده است كه آنان براي رفع مشكل خود به

مراكز كاهش طلاق بهزيستـي در سطح استان مراجعه كنند. لذا تـحقيق حاضر در پي پاسخ

دادن به سؤال هاي زيـر مي باشد:

۱- دخالت بي جاي ديگران در زندگي زوجيـن تا چه اندازه اي در گرايش آنان به طلاق

مؤثر است؟

۲- رضايت زندگي زناشويي تا چه اندازه اي در گرايش زوجيـن به طلاق مؤثر است؟

۳- تفاوت منزلت اجتماعي زوجيـن تا چه اندازه اي در گرايش آنان به طلاق مؤثر است؟

۴- تصــور مثبــت از پيامدهاي طلاق تا چه انــدازه اي در گرايش زوجيـن به طلاق مؤثر

است؟

۵- مهم تـريـن عامل مؤثر در گرايش زوجيـن به طلاق در استان اصفهان چيست؟

پيشيـنه  پژوهش
پژوهشــگران متعددي در داخل و خارج كشور، به بررسي مسئله  طلاق پرداخته و به علل

و ريشه ها و به ويژه پيامدها و عوارض فردي، خانوادگي و اجتماعي آن توجه كرده اند. در

ادامه با توجه به موضوع ايـن تـحقيق «تحليل جامعه شناختـي عوامل مؤثر بر گرايش زوجيـن

به طلاق در اســتان اصفهان» به تـحقيقاتـي با زميـنه هاي علل اجتماعي مؤثر بر طلاق اشاره
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۲۱

خواهد شد.

تعداد قابل توجهي از ايـن تـحقيقات به رابطه بيـن وقوع طلاق و عواملي نظيـر:

۱۳۶۹؛ جليليان، ۹؛ پيـران، ۹؛ تقي زاده، ۱۳۵۹ ۶دخالت ديگران در زندگي زوجيـن(داودي، ۱۳۵۶

۲؛ ثنايي و باقريان نــژاد، ۱۳۸۲؛ كلدي ۹؛ مختاري، ۱۳۷۹ ۹؛ ســپهريان، ۱۳۷۹ ۹؛ رحيمــي، ۱۳۷۹ ۱۳۷۸

۳؛ قطبـــي؛ ۱۳۸۳)؛ عدم تفاهم و توافق اخلاقي و عقيدتـي ۳؛ طباطبايي، ۱۳۸۳ ۳و شــعبانـي، ۱۳۸۳

۸؛ جليليان،۱۳۷۸؛ رحيمي، ۷؛ صالـح صدق پور، ۱۳۷۷ ۷؛ سيف اللهي، ۱۳۶۷ ۴زوجيـن(مه پويان، ۱۳۵۴

۳؛ قطبي، ۱۳۸۳؛ آقاجانـي مرسا،۱۳۸۴؛ يوسفي و ۹؛ سپهريان، ۱۳۷۹؛ ريـحانـي و عجم، ۱۳۸۱ ۱۳۷۹

۴؛ مه پويان، ۱۳۵۴؛ ۹ديگران، ۱۳۸۹)؛ ميزان تحصيلات و تفاوت تحصيلي زوجييـن(تقي زاده، ۱۳۵۰

۸؛ جليليــان، ۱۳۷۸؛ رحيمي، ۷؛ صالح صدق پور، ۱۳۷۷ ۶داودي، ۱۳۵۶؛ دانــش و همــكاران، ۱۳۷۰

۳؛ شــيـرزاد، ۱۳۸۳، طباطبايي، ۱۳۷۹؛ ريحانـي و عجم، ۱۳۸۱، ميـراحمدي زاده و ديگران، ۱۳۸۲

۶؛ داودي، ۱۳۵۶؛ كريـمي تهرانـي، ۴)؛ تفاوت سنـي زوجيـن(مه پويان، ۱۳۵۴ ۳؛ مولوي، ۱۳۸۳ ۱۳۸۳

۸؛ جليليــان، ۱۳۷۸؛ مددي، ۷؛ صالـح صدق پور، ۱۳۷۷ ۴؛ رحمان پنــاه، ۱۳۷۴ ۱۳۵۸؛ گلشــن، ۱۳۷۲

۳؛ طباطبايي،  ۱۳۸۳؛ شكركن ۹؛ رحيمي، ۱۳۷۹؛ ريـحانـي و عجم، ۱۳۸۱ ۹؛ ســپهريان، ۱۳۷۹ ۱۳۷۸

۷؛ ســيف الـهي، ۱۳۶۷؛ دانش ۹)؛ مشــكلات مالي و اقتصادي (تقي زاده، ۱۳۵۹ ۵و ديگران، ۱۳۸۵

۹؛ مختــاري، ۱۳۷۹؛ ريـحانـي و عجم، ۹؛ رحيمي، ۱۳۷۹ ۵؛ بنـــي اســدي، ۱۳۷۵ و همــكاران، ۱۳۷۰

۶)؛ اعتـياد(داودي، ۱۳۵۶؛ سيف  ۴؛ آقاجانـي مرســا، ۱۳۸۴ ۳؛ قطبـي، ۱۳۸۳ ۳؛ شــيـرزاد، ۱۳۸۳ ۱۳۸۱

۳؛ شيـرزاد، ۱۳۸۳؛ قطبي،  ۳؛ كلدي و شعبانـي، ۱۳۸۳ ۹؛ سپهريان، ۱۳۷۹ ۹؛ رحيمي، ۱۳۷۹ ۷الهي، ۱۳۶۷

۸؛ مددي، ۱۳۷۸؛ ۲؛ گلشن، ۱۳۷۲ ۳؛ طباطبايي، ۱۳۸۳)؛ بيكاري مردان(دانش و همكاران، ۱۳۷۰ ۱۳۸۳

۴؛ آقاجانـي مرســا، ۱۳۸۴)؛ نداشتن فرزند و ۳؛ شيـرزاد، ۱۳۸۳ ۳؛ طباطبايي، ۱۳۸۳ ۹ســپهريان، ۱۳۷۹

۳؛ شيـرزاد، ۱۳۸۳)؛ ۳؛ طباطبايي، ۱۳۸۳ ۷؛ سيف الهي، ۱۳۶۷ ۹؛ تقي زاده، ۱۳۵۹ ۴نازايي(مه پويان، ۱۳۵۴

۴؛ آقاجانـي مرسا، ۱۳۸۴)؛ اشتغال زن به كار  ۱؛ ريحانـي و عجم، ۱۳۸۱ ۲نوع شغل مردان(گلشن، ۱۳۷۲

۴؛ آقاجانـي مرسا، ۱۳۸۴)؛  ۲، گلشن، ۱۳۷۲ ۸؛ كريـمي تهرانـي، ۱۳۵۸ ۴بيـرون از خانه(مه پويان، ۱۳۵۴

۹؛ سپهريان، ۱۳۷۹)؛ عدم  ۹تعدد زوجات و چندهمسري(تقي زاده، ۱۳۵۹؛ دانش و همكاران، ۱۳۷۰

۵پايبندي مذهبي(بنـي اســدي، ۱۳۷۵؛ ريحانـي و عجم، ۱۳۸۱؛ ثنايي ذاكر و باقريان نژاد، ۱۳۸۲؛ 

۹)؛ ايده آل سازي هاي ناموجه و مردسالاري(پيـران، ۱۳۶۹؛  ۳، فاتـحي-زاده؛ ۱۳۸۳ ۳طباطبايي، ۱۳۸۳

۸؛ مددي، ۱۳۷۸)؛ عدم توافق در مسائل  ۹)؛ عدم اعتماد و ســوءظن(پيـران، ۱۳۶۹ ۴رحمان پناه، ۱۳۷۴
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۱۳۸۲)؛ و وجود  ۲؛ ثنايي ذاكر و باقريان نژاد، ۵؛ بنـي اسدي، ۱۳۷۵ ۶جنسي و زناشويي(داودي، ۱۳۵۶

۹؛ سپهريان، ۱۳۷۹) اشاره كرده اند. ۷روابط نامشروع جنسي(صالح صدق پور، ۱۳۷۷

از ســوي ديگر برخي از مطالعات انجام شــده در زميـنه  عوامل مؤثر بر طلاق نشان دهنده 

رابطه  مستقيم طلاق با:

۸، ۱۹۹۸؛ بلوس فلد و هوم۲،  الگوي رايج زندگي در شــبكه  تعاملات فرد(واتـرز و رســلر۱

۹، ۱۹۸۹؛ لاكي۴، ۱۹۹۱؛ اســتاك و بنكووسكي۵،  ۲۰۰۰)؛ مصرف مشــروبات الكلي (فيگلي۳

۹ و ديگران، ۱۹۹۹)؛ زندگي در كشــورهاي مختلف يا  ۷، ۱۹۹۷؛ كيز۷ ۱۹۹۴؛ آماتــو و راجــرز۶

۶، ۲۰۰۶)؛ رابطه جنســي نامشــروع  حتـي نواحي مختلف در يك كشــور (كالميجن و يونك۸

۷؛ آماتو و راجرز، ۱۹۹۷)؛ تعداد  توسط يكي از زوجيـن (لاكي، ۱۹۹۱؛ سوث و ليود۹، ۱۹۹۵

ساعات كاري زنان بيـرون از خانه و ميل آنان به استقلال اقتصادي (ادوارد و فولر۱۰، ۱۹۹۲؛ 

۶، ۲۰۰۶)؛ مشــكلات مالي و اقتصادي (فربر و  داگلاس۱۱، ۲۰۰۲؛ گريـن اســتـين و ديويس۱۲

۶، به نقل از حسيـنـي، ۱۳۸۶: ۱۲)؛ طلاق والديـن و  ساندر۱۳، ۱۹۸۹؛ شوئن و همكاران، ۲۰۰۲

۷پاييـن بودن سن ازدواج (آماتو و راجرز، ۱۹۹۷)؛ وجود برادران و خواهران طلاق گرفته در 

۶، ۲۰۰۶) مي باشد. بيـن اعضاي خانواده (فارل۱۴

با بررســي تـحقيقات انجام شــده در داخل كشــور به ايـن نتـيجه مي رســيم كه همه  ايـن 

تـحقيقات به بررســي علل مؤثر در وقوع طــلاق پرداخته اند و به خوبـي به علل وقوع طلاق 

توجه نـموده اند. تـحقيقات پيشيـن همه حوزه هاي روان شناسي، اقتصادي، اجتماعي طلاق را 

1- Waters & Ressler
2- Blosfeld B. & Hom E
3- Figley
4- Lucky
5- Stak, Steven & Elena Bandowski
6- Amato, Paul R. & Stacy J. Rogers
7- Caces-MF
8- Kalmjin, M. & Uunk, W
9- South, S. & Lioyd, K.M
10- Edward, J. & Fuller, S.S
11- Douglass, W. Allen
12- Greenstein, Theodore, N. & Shannon, Davis
13- Ferber,M.A., & Sander,W
14- Farrell, Michael
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۲۳

مد نظر داشته اند اما در پژوهش حاضر سعي شده است تا به بررسي عوامل اجتماعي پرداخته 

شود. علاوه بر ايـن در ايـن پژوهش پس از محاسبه  ميزان گرايش به طلاق، ميزان تأثيـري كه 

عوامل اجتماعي مورد نظر در گرايش زوجيـن به طلاق سهيم هستند پرداخته شود. كاري كه 

در تـحقيقات ديگر كمتـر به چشم مي خورد.

تـحقيقاتـي كه در رابطه با عوامل مؤثر در وقوع طلاق، در خارج از كشور انـجام شده اند 

نـيز به خوبي به ايـن عوامل و ميزان تأثيـر آن ها اشاره مي كنند. اما بايد توجه داشت كه ايـن 

تـحقيقات در فضاي فرهنگي متفاوت از فرهنگ كشور ما انـجام شده اند و ايـن عوامل را 

در آن فضاي مـخصوص به فرهنگ خود مورد بررســي قرار داده اند. بعنوان نـمونه زندگي 

همبســتـري يا استفاده ي زياد از الكل يا همان پديده ي الكلسيم مـخصوص كشورهاي غربي 

است و در كشور ما جايگاهي ندارند و نـمي توانند با آن شدت اثري كه در خارج از كشور 

عمل مي كنند، در ايـران نـيز همان مقدار مؤثر باشند. لذا در تـحقيق حاضر با توجه به فرهنگ 

ايـرانـي سعي شده است تا عوامل اجتماعي كه در كشورمان باعث گرايش زوجيـن به طلاق 

مي شوند را شناسايي و ميزان اثر هركدام را مشخص كنـيم.

مبانـي نظري
طــلاق ازجـمله پديده هاي اجتماعي اســت كه از ديدگاه نظري واحدي قابل بررســي و 

تبييـن نـيست. لذا، به منظور بررسي عوامل مؤثر بر ميزان گرايش به طلاق، در ايـن تـحقيق از 

تلفيق پنج ديدگاه نظري، يعنـي؛ نظريه هاي همسان همسري، مبادله، شبكه، تصورات اجتماعي 

و قشربندي اجتماعي براي تعييـن منزلت اجتماعي استفاده شده است.

نظريه  همسان همسري1 ن•
همسانـي ميان دو فرد، نه تنها آنان را به سوي يكديگر جذب مي كند بلكه پيوند و وصلت 

ايشان را استوار مي سازد. به سخن ديگر، ناهمسانـي ميان دو همسر سرچشمه كشمكش هاي 

خانوادگي است. به عقيده  هيل۲، افراد مايلند همسري برگزيـنند كه بيشتـر همسانشان باشد تا 
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2- Hill
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ناهمسانشان و چنانچه ايـن قاعده به دلايلي رعايت نگردد، احتمالاً زوجيـن دچار ناسازگاري 

و در نهايت جدايي مي شــوند. باورمن۱ مي گويد؛ انســان دانســته يا ندانسته در پي گزيـنش 

همسري است كه صفاتـي همگون با او داشته باشد. افراد، در تمامي سنـين در ميدانـي فراخ تـر 

از آن كه تصادف بتواند بر آن كارگر باشــد، با كسانـي وصلت مي كنند كه از نظر موقعيت 

زناشــويي همانند خودشان باشــد. به گمان لاك و برگس۲ بـخت هر فرد بيشتـر در راستاي 

ازدواجي همسان گزيـنانه عمل مي كند تا ناهمسان گزيـن. وود۳ در اثرش، ازدواج از ديدگاه 

مذهبي، مي گويد؛ هر قدر همگونـي ميان دو همسر از نظر مذهب و نژاد كمتـر باشد، اختلاف 

و كشــمكش ايشان بيشتـر اســت. شنگ و يامورا۴ بر ايـن باورند كه هرقدر پيوندهاي قومي 

و فرهنگي ميان زن و شــوهر مـحكم تـر باشــد، خطر جدايي به مراتب در ميان ايشان كم تـر 

است. به طور كلي، هر قدر درجه  همگونـي همسران بيشتـر باشد، زناشويي آنان استوارتـر و 

۴۰). در مجموع، مي توان گفت كه تقريباً تـمامي  ۶: ۶۶ ـ ۵پايدارتـر اســت (ســاروخانـي، ۱۳۸۵

نظام هاي همسرگزيـنـي، متمايل به ازدواج همسان هستند كه ايـن خود مي تواند نتـيجه  تمايل 

به معامله گري و مبادله  ارزش هاي معنوي و دارايي هاي مادي باشــد. نظريه همسان همسري، 

استحكام خانواده را ناشي از وجود ويژگي هاي همسان ميان زن و شوهر مي داند.

نظريه  مبادله5 ن•
انســان ها همواره در زندگي خود با ديگران در ارتباط متقابل هســتند و سعي مي كنند كه 

در ايـن ارتباط، براي خود نفعي به دست آورند. هر گونه ارتباط با ديگران در حكم نوعي 

مبادله است. نظريه  مبادله، سعي دارد نشان دهد كه رفتار بر حسب پاداش هايي كه دريافت 

كــرده و هزيـنه هايي كه به همراه مي آورد، تغييـر مي كنــد. رفتارهاي مورد نظر در ايـن جا، 

رفتارهايي هســتند كه بيـن دو شــخص تعامل ايـجاد مي کنند، يعنـي رفتارهايي كه در آن ها 

بيـــن دو شــخص تبادل وجود دارد و هــر دو نفر پاداش ها و هزيـنه هاي ناشــي از تبادل را 

مـحاســبه مي كنند. طبق اصل عدالت، تعامل زمانـي حفظ مي شــود كــه رابطه پاداش ها و 

1- Bowerman
2- Lock & Burgess
3- Wood
4- Cheny & Yamamura
5- Exchange Theory
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هزيـنه هاي طرفيـن، برابر باشــد. در واقع، فرد آنچه را كه براي يك رابطه هزيـنه مي كند و 

آنچه را كه از آن به دســت مي آورد، با يكديگر مقايســه مي كند؛ سپس نتـيجه را با آنچه از 

نظر او طرف مقابل به دســت مي آورد، مقايســه مي كند. اگر احساس نابرابري كند، احتمالاً 

ايـن رابطه با خطر مواجه خواهد شــد. براي تبييـن روابط بيـن زن و شــوهرها و نـيز روابط 

بيـــن گروه هايي كه بايد براي رســيدن به توافق مذاكره كننــد، از ديدگاه مبادله اجتماعي 

۶: ۲۶). بديـن تـرتـيب از ديدگاه ايـن نظريه، روابط  اســتفاده مي شود (بدار و ديگران، ۱۳۸۱

بيـن زن و شــوهر هم يك نوع مبادله محسوب مي شود كه از ابتداي زندگي شروع مي شود. 

اگر حقوق متقابل آنان را به عنوان پاداش و هزيـنه تلقي كنـيم، زندگي آن ها بر مدار مبادله 

متقابــل جريان مي يابــد. از طرف ديگر، عدم برابري هزيـنه و پــاداش براي زوجيـن، منجر 

به احســاس بي عدالتـي و نابرابري در مبادله مي گردد و در نهايت، منجر به گسســت روابط 

متقابل زوجيـن مي شــود. براي مثال، زمانـي كه هــر يك از زوجيـن هزيـنه هاي يك رابطه 

را بيشتـر از منافع آن ارزيابي كنند، ايـن نظريه پيش بيـنـي مي كند كه ايـن شخص به رابطه 

مذكور خاتـمه خواهد داد. در واقع، پنداشت فرد از سود يا زيانـي كه در زندگي زناشويي 

۸خود به دست مي آورد، اهميت پيدا مي كند (جليليان، ۱۳۷۸: ۴۵-۴۴). بديـن تـرتـيب، هرچه 

پاداش هايي كه يكي از زوجيـن از زوج ديگر دريافت مي كند، از پاداش هايي كه پرداخت 

مي كند كمتـر باشد (به طور واقعي يا خيالي)، و يا هزيـنه هاي پرداختـي يكي از زوجيـن به 

زوج ديگر، يا حتـي كل خانواده بيشتـر از حد واقعي يا مورد انتظار باشد، حالت زيان ديدگي 

به فرد دســت مي دهد. در ايـن وضعيت، او خود را در مقام يك فرد زيان ديده مي بيـند كه 

پايان دادن به رابطه زناشويي، به عنوان يكي از راه حل هاي اساسي براي دستـيابي به پاداش 

يا حداقل فرار از پرداخت هزيـنه هاي بيشتـر، برايش ارزشـمند مي گردد.

بنابرايـن در جامعه اي كه كانون زناشــويي ســود اندكي را براي فــرد به همراه مي آورد، 

به ويژه وقتـي فرد مي تواند نـيازهاي خود را با هزيـنه ي كمتـري از طرق ديگر به دست آورد، 

نگرش نسبت به طلاق مساعدتـر مي گردد. جامعه اي كه كانون خانواده را صرفاً ابزاري براي 

ارضاي غرايز و عواطف جنسي مي داند، و از طرف ديگر راه را براي ارضاي ايـن نـيازها 

از طرق ديگر و با هزيـنه ي كمتـر باز مي گذارد، بايد منتظر نگرش سهل گيـرانه تـر افراد آن 

جامعه به طلاق و به تبع آن، افزايش روز افزون آمار طلاق باشد.
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نظريه  شبكه1 ن•
ايـــن نظريــه، هر نظريه  غيـرســاختاري را كــه فرايـندهاي اجتماعي را ناشــي از جمعي از 

كنشگران فردي، گرايش هاي شخصي و هنجارهاي درونـي شده مي داند، رد مي كند. يكي از 

چهره هاي مشهور نظريه  شبكه، اليزابت بات، درجه  تفكيك نقش هاي زن و شوهر را با ميزان 

تـراكم شبكه اي كه زوجيـن، بيـرون از خانه براي خود حفظ مي كنند، همبسته مي داند. هرچه 

ارتباط ايشان با شبكه هاي خويشاوندان، دوستان و همسايگان نزديك تـر و هرچه ايـن شبكه ها 

متـراكم تـر باشند، رابطه  زن و شوهر به عنوان زوج زناشويي تفكيك شده تـر بوده و بيشتـر تابع 

سلسله مراتب است. عكس قضيه نـيز صادق است، هرچه شبكه ها پراكنده تـر باشند، نقش هاي 

مردانه و زنانه نشــانگر جدايي و تفكيك هستند. وي ايـن نكته را در قالب فشارهاي فرهنگي 

۲۵۴). اگر زن و شــوهر، هر دو به شبكه اي متـراكم تعلق  ۲۵۵ :۵ تبييـن مي كند (ســگالن، ۱۳۷۰

داشته باشند و ايـن شبكه ها حفظ شوند، ازدواج صرفاً به هميـن روابط موجود تحميل مي گردد،

به نحوي كه زوجيـن فقط به ســوي فعاليت هايي كه شبكه، مجاز مي داند كشانده مي شوند. در

ايـن حالت، تفكيك خشك و انعطاف ناپذيـر نقش ها امكان پذيـر مي گردد، زيـرا زوجيـن هر

دو قادر به كسب حمايت از خارج از حيطه خانواده خواهند شد. بنابرايـن، نظريه  شبكه بر روابط 

زوجيـن و شبكه خويشاوندي تأكيد دارد و بيان مي كند كه هر چه روابط بيـن شبكه كمتـر و

سست تـر باشد، زوجيـن وظايف خود را بهتـر انجام مي دهند. پس اگر شبكه قوي باشد، زوجيـن

خود نـمي توانند تصميمات لازم را اتـخاذ كنند، چرا كه بايد بر اساس شرايط و روابط شبكه

عمل كنند و دخالت ديگران را در زندگي خود قبول كنند. ايـن مسئله، مي تواند زميـنه  بروز

اختلافات در خانواده را به وجود آورد و در نتـيجه  دخالت ديگران، خانواده دچار انـحلال شود

۳۳). امكان دخالت افراد در زندگي زناشويي، گوياي نفوذ افراد مسن تـر ۳۴ :۴ (ملتفت، ۱۳۸۱

۹همخون و تسلط شبكه روابط نسبي است (پيـران، ۱۳۶۹: ۴۱).

نظريه ي منزلت اجتماعي2 (قشربندي اجتماعي) ن•
ژان ژاك روسو يكي از پيش قراولان تفكر جامعه شناسي معتقد است كه، ميان انسان ها 

1- Network Theory
2- Social status Theory
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دو گونه نابرابري وجود دارد: نابرابري هاي جســمي كه از طبيعت مايه مي گيـرند و تفاوت

در ســن، ســلامت، نـيروي بدنـي و كيفيت ذهنـي يا روحي را شامل مي شود و ديگري، كه

مي تــوان آن را نابرابري اخلاقي و سياســي ناميــد و مبتنـي بر نوعي قرارداد اســت كه در

نتـيجه توافق و تـراضي انســان ها ايـجاد و يا دســت كم مـجاز مي شود و شامل امتـيازهاي

متفاوتـي است كه برخي افراد از آن بهره مي برند. بنابرايـن هر جامعه اي از تعدادي سلسله

مراتب عمودي ســاخته شده اســت كه مبناي هر يك از آن ها مبتنـي بر ارزش هاي خاصي

اســت. كســانـي كه در رده  بالاي ايـن سلســله مراتب قرار دارند داراي منزلت اجتماعي

.(۵۴۸ :۸ ۶بيشتـر از كسانـي هستند كه در پاييـن سلسله مراتب قرار گرفته اند (مـحسنـي، ۱۳۶۶

جامعه شناسان تاكنون دريافته اند كه تقريباً هر جنبه اي از زندگي ما انسان ها از جـمله بهره 

هوشي، موفقيت تـحصيلي، بعد خانوار، معيارهاي تغذيه، عقايد سياسي، بيماري هايي كه از

آن رنج مي بريـم و حتـي نوع عادت هاي ما در روابط جنسي، با پايگاه ما در سلسله مراتب

.(۲۰۴ :۴ اجتماعيمان مرتبط است (رابرتسون، ۱۳۷۲

بر اســاس ايـن نظريــه، افراد با منزلت اجتماعــي متفاوت، انتظــارات متفاوتـي از رفتار

ديگران دارند. هـمچنـــين خانواده ها با منزلت هاي متفاوت اجتماعي، به دليل نابرابري هاي

اقتصادي - اجتماعي، توان همنوايي و سازگاري با تغييـرات و دگرگونـي سريع را نداشته و

دچار بي هنجاري هاي اجتماعي مي شوند (روشه، ۱۳۷۲). در چنـين شرايطي ناسازگاري هاي

زناشــويي شكل گرفته و طلاق رخ مي دهد. علاوه بر ايـن عواملي كه موجب از هم پاشيده 

شــدن خانواده ها مي شــود، با تغييـر پايگاه هــاي اجتماعي تغييـر مي يابــد، زيـرا هر طبقه و

پايگاهي داراي منزلتـي خاص و از نظر قدرت، و شــيوه  زندگي شــرايط خاص خودش را 

دارد (توسلي،۱۳۷۱). بنابرايـن منزلت اجتماعي با تـحت تأثيـر قرار دادن جنبه هاي مـختلف

زندگي، بر پديده  طلاق نـيز تأثيـر مي گذراند.

نظريه  تصورات اجتماعي  ن•
اميل دوركيم، نـخستـين كسي بود كه در مقاله اي با عنوان «تصورات فردي و تصورات 

۸جـمعي» در سال ۱۸۹۸ واژه تصورات اجتماعي را عنوان كرد. وي همان گونه كه تفكرات 

فــردي را از تفكــرات جـمعي متمايز مي كند، معتقد اســت كه تصورات فــردي بايد به
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عنوان مقوله اي روانـي در نظر گرفته شــود (هرزليچ۱، ۱۹۷۰). ولي ســرژ موســكوويچي، 

روان شــناس اجتماعي فرانســوي، واژه  تصورات را تئوريزه و آن را وارد علوم اجتماعي 

۹، ۱۹۸۹). انسان در دنـيايي كه زندگي مي كند با اشيا، قوانـين، آييـن ها،  كرد(موسكوويچي۲

اصــول، افــراد و ...، تـماس و برخورد دارد. ايـن برخوردها، برداشــت هايي را برايش به 

هـمــراه مي آورد و غالباً از چيزهاي پيـرامونش برداشــت هايي يكســان (از نظر كميت و 

كيفيت) ندارد. تصور برآمده از ايـن چيزها، از شــخصي به شخص ديگر و حتـي در يك 

شخص، از زمانـي به زمان ديگر فرق مي كند. عوامل تغييـر، گوناگون است. ايـن عوامل، 

فــردي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و در بعضي مواقع نهادي اســت. چيزي كه انســان 

برداشــت مي كند، نه يك تصويـر ســاده، كه يك تصور است. زيـرا تصويـر، بيشتـر يك 

برداشــت ســريع خودبه خودي و تأثري اســت؛ در حالـي كه تصور، فرم و حالتـي معنادار 

اســت كه يك فاعل با توجه بــه ويژگي هاي روانـي و فرهنگي خود از چيزي مي ســازد 

۴، ۱۹۷۴). به گفته  آلن تورن، چيزي كه ما مي بيـنـيم، نه يك موضوع، كه نگاه به يك  (مولو۳

موضوع اســت (تورن۴، ۲۰۰۰). يعنـي مـمكن اســت كه با واقعيت موضوع تطابق نداشــته 

و بـخشــي از موضوع باشد، چون آن نگاه و برداشــت، تصور است. از آنـجا كه فاعل ها 

يكســان نـيست، يعنـي افكار و فرهنگ انسان ها يكسان نـيست، و به عبارتـي، سرمايه هاي 

فرهنـگي انســـان ها هـمـانند نـيســت، پس تصـور چـيزي خــاص، از فـردي به فـرد ديگر 

فــرق مي كنـد. به هميــن تـرتـيب، قاعدتاً تصور يك چيز، از يك طبقه به طبقه ديگر فرق 

مي كند.

دنـيس جودله۵ (۱۹۸۹) در رابطه با تصور مي گويد: «تصور مانند يك شــكل دانســتنـي 

قابل اجرا مي باشــد كه فاعل را به موضوعي مي پيوندد». ايـن پيوند، توسط كنش صورت 

مي گيـرد. كنش نـيز عمل كرد نقش انســان در جامعه است. پس تصور اجتماعي مي تواند 

وســيله اي باشد كه توســط آن كنش انســان را هدايت كرده، موقعيت او را در جامعه و 

در نتـيجه، عكس العمل انســان در رابطه با مســائلي كه در جامعه با آن ها روبرو مي شــود 

1- Herzlich
2- Moscovici
3- Mollo
4- Tourraine
5- Jodellot
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۶، ۱۹۸۶). زمانـي كه ما با مـحيط اطراف خود را مشــخص مي كند (دويس و پالـمونــاري۱

ارتباطاتـي برقرار كرديـم، به دنبال آن، ارتباطات تصورات اجتماعي را مي سازد و سپس،

تصــورات اجتماعــي، روابط بيـن انســان ها را هدايت مي كند. در واقــع، هر تصويـري،

رفتاري را در پي خواهد داشــت. ايـن اســت كه تصورات، چگونگي ارتباطات ما را نـيز

كنتـــرل و هدايت مي كند. بــه هميـن تـرتـيب تصوراتـي كه انســان ها از پيامدهاي طلاق

دارند نـيز با يكديگر متفاوت اســت. پيامدهاي طلاق از نظر برخي بســيار ناگوار و از نظر

برخي ديگر چندان هم ناگوار نـيســت. و ايـن تصور گرايش هر فرد را به طلاق، متفاوت

از ديگري تعييـن مي کند.

فرضيات تـحقيق
۱- هر اندازه دخالت بي جاي اطرافيان در زندگي زوجيـن بيشتـر باشد، ميزان گرايش به

طلاق افزايش مي يابد.

۲- هر اندازه رضايت زندگي زناشــويي كمتـر باشــد، ميزان گرايــش به طلاق افزايش

مي يابد.

۳- هر اندازه تفاوت منزلت اجتماعي زوجيـن بيشتـر باشد، ميزان گرايش به طلاق افزايش

مي يابد.

۴- هر اندازه تصور مثبت از پيامدهاي طلاق بيشتـر باشد، ميزان گرايش به طلاق افزايش

مي يابد.

۵- به نظر مي رسد در استان اصفهان، مهم تـريـن عامل مؤثر در گرايش زوجيـن به طلاق،

دخالت بي جاي ديگران در زندگي آنان باشد.

روش تـحقيق
روش تـحقيق مورد اســتفاده در ايـــن پژوهش، روش پيمايش مي باشــد. روش پيمايش

جـمع آوري اطلاعات است كه با طرح و نقشه به عنوان راهنماي عملي توصيف يا پيش بيـنـي

.(۶۸ :۸ ۵يا به منظور تـجزيه و تـحليل روابط برخي متغيـرها صورت مي پذيـرد (اپنهايـم، ۱۳۷۵

1- Doise & Palmonari
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پيمايش فراهم كننده اطلاعات كمّي درباره دنـياي اجتماعي مي باشد و ويژگي هاي افراد و 

دنـياي اجتماعي را توصيف مي كند، امروزه تـحقيق پيمايش شــايد متداول تـريـن روش در 

علوم اجتماعي باشد.

جامعه و نمونه آماري
جامعه  آماري زوجيـنـي هستند كه در ۹ ماه از ابتداي سال ۱۳۸۹ به مراكز كاهش طلاق 

در سطح استان اصفهان مراجعه كرده و پرونده هاي آنان هنوز منجر به مصالـحه نشده است. 

بر اســاس آمار موجود ۴۰۱۲ نفر در ايـن مدت به مراكز كاهش طلاق مراجعه كرده اند و 

از ايـن تعداد، ۱۷۵۰ نفر به زندگي زناشــويي ســابق برگشــته و ۲۲۶۲ نفر طلاق گرفته اند يا 

ايـنکه پرونده  آنان در حال بررسي است و هنوز به مصالـحه يا طلاق منجر نشده است و ايـن

آمار مبناي نـمونه گيـري قرارگرفت. با استفاده از فرمول كوكران، تعداد ۳۳۰ نفر به عنوان

جمعيت نـمونه در نظر گرفته شد و از طريق نـمونه گيـري سهميه اي ايـن تعداد مشخص شدند

و ســپس با مراجعه به آزمودنـي هاي قابل دستـرسي به تکميل پرسشنامه ها اقدام شد و سعي

كرديـم از ايـن طريق ميزان تأثيـر عوامل اجتماعي مشخص شده بر ميزان گرايش زوجيـن

به طلاق را بررسي كنـيم.

ابزار اندازه گيـري
جهت گردآوري داده ها، پرسشنامه همراه با مصاحبه به كار گرفته شده است. ايـن پرسشنامه 

در مـجموع شــامل ۴۱ ســؤال اســت كه در دو بـخش ويژگي هاي اجتماعي - جـمعيتـي 

(شــامل ســن، جنس، نوع شــغل، ميزان درآمد، تعداد فرزندان، تعداد خانوار پدري و ...) و 

متغيـرهاي مســتقل و وابســته  تـحقيق شامل (۵ مقياس براي سنجش ميزان گرايش به طلاق، 

دخالت بي جاي اطرافيان، ميزان رضايت زندگي زناشويي، تفاوت منزلت اجتماعي زوجيـن 

(تفاوت عقايد) و تصور مثبت از پيامدهاي طلاق) طراحي گرديده است. براي سنجش اعتبار 

پرسشــنامه و مقياس هــاي به كار رفته درآن، از روش اعتبار صــوري و جهت اندازه گيـري 

پايايي، از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شده است كه براي كل پرسشنامه ۰/۷۱۲ برآورد 

شده است.
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متغيـرهاي مستقل و وابسته
متغيـر وابسته  ايـن تـحقيق؛ «ميزان گرايش به طلاق» است. ايـن پژوهش، به دنبال بررسي

ميزان نوسانات ايـن متغيـر بر حسب متغيـرهاي مستقل، يعنـي؛ ميزان دخالت بي جاي ديگران

در زندگــي زوجيـن، ميزان رضايت زندگي زناشــويي، ميزان تفــاوت در منزلت اجتماعي

زوجيـــن و ميزان تصور مثبت از پيامدهاي طلاق بوده اســت. متغيـر ميزان دخالت بي جاي

ديگران در زندگي زوجيـن از نظريه شبكه، متغيـر ميزان رضايت زندگي زناشويي از نظريه  

مبادله، متغيـر ميزان تفاوت در منزلت اجتماعي از تلفيق دو نظريه قشربندي اجتماعي و همسان

همسري و متغيـر ميزان تصورات مثبت از پيامدهاي طلاق از تلفيق نظريه  تصورات اجتماعي

.(۳ ۳و مبادله مشتق شده اند (جدول شـماره

۳جدول شـماره ۳: مبانـي نظري متغيـرهاي مستقل تـحقيق

    
        

     
         +  

         + 

تعاريف نظري و عملياتـي مفاهيم
ميزان گرايش به طلاق 

الف) تعريف مفهومي: ميزان گرايش به طلاق، ميزان تـمايل و علاقه  زوجيـن به جدا شدن 

از يكديگر و گسستـن پيوند زناشويي طي مراحل قانونـي است كه نشان دهنده  شدت تـمايل 

۶زوجيـن براي جدا شدن از يكديگر مي باشد (بهرامي كاكاوند، ۱۳۸۶: ۱۲۲).

ب) تعريف علمياتـي: منظور از ميزان گرايش به طلاق، نـمره اي است كه فرد در پرسشنامه 

تهيه شــده به هميـن منظور به خود اختصاص مي دهد. براي کمي کردن ايـن متغيـر و تبديل 

آن به يک مقياس فاصله اي، پرسشــنامه اي داراي ســه بعد شناختـي، عاطفي و رفتاري تهيه 

۵ گويه اي (طرح ۵ گويه  مستقل  ۵شــده اســت كه براي سنجش ايـن متغيـر، از يك مقياس ۱۵

براي هر يك از ابعاد ســه گانه  مذكور) اســتفاده شده اســت. بعد شناختـي داراي دو مؤلفه 

مي باشد: آگاهي از رشد ميزان طلاق و شناخت آثار و پيامدهاي طلاق، به عنوان مثال «طلاق 

ان
فه

ص
ن ا

ستا
ر ا

 د
ق

لا
 ط

 به
ن

جيـ
زو

ش 
راي

 گ
بر

ر 
ؤث

ل م
ام
عو

ي 
ختـ

شنا
عه 

ام
 ج

ل
حلي

ت
Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


ی
جتماع

ت ا
ت امني

صلنامه مطالعا
ف

۳۲

مزاياي زندگي مشتـرك را از بيـن مي برد». بعد عاطفي نـيز داراي دو مؤلفه  ارزشيابي مثبت 

و ارزشيابي منفي مي باشد، به عنوان نـمونه: «طلاق گرفتـن مشكلات روحي زيادي را به بار 

مي آورد.» و در نهايت بعد رفتاري داراي مؤلفه هاي مـحروميت مالي، مشــكلات رســيدن به 

طلاق، محروميت هاي حقوقي و محروميت اجتماعي مي باشــد، به عنوان مثال: «حاضرم طلاق 

بگيـرم، حتـي اگر هيچ گاه نتوانـم مـجدداً ازدواج كنم». در ايـن پرسشنامه از طيف ليكرت 

اســتفاده شده اســت و از پاسخگويان خواسته شــده تا ميزان موافقت يا مخالفت خود را با 

۳، تقريباً موافــق = ۳، نه موافق و نه  ۴ گانه مشــخص نـمايـنــد (كاملاً موافق = ۴ ۵گويه هــاي ۱۵

مـخالف=۲، تقريباً مـخالف = ۱، كاملاً مـخالف = ۰). دامنه  احتمالي پاسخ هاي هر پاسخگو 

مي تواند از صفر تا ۶۰ در نوسان باشد.

متغيـرهاي مستقل
دخالت بي جاي ديگران در زندگي زوجيـن د•

الف) تعريف مفهومي: دخالت بي جاي ديگران، ميزان تأثيـرگذاري منفي اشخاص مختلف

(ديگران مهم) در زندگي زن و شوهر است؛ به نحوي كه روند ثابت و سالـم زندگي زوجيـن

را دچار اختلال و بـحران نموده و احتمال اختلاف يا جدايي آن ها را افزايش دهد (بهرامي

.(۱۲۳ :۳ ۶كاكاوند، ۱۳۸۶

ب) تعريف عملياتـي: منظور از مفهوم ميزان دخالت بي جاي اطرافيان، نـمره اي است كه

هر فرد از پرسشنامه  طراحي شده به هميـن منظور، كسب مي كند. براي کمي کردن ايـن متغيـر

و تبديل آن به يک مقياس فاصله اي، پرسشنامه ا ي ۱۰ گويه اي، در سه بعد مـختلف طراحي 

۲شده است: بعد تأييدي - شناختـي مستقيم (با مؤلفه ي ارزش گذاري، حاوي ۲ گويه به عنوان

مثال «ايـنكه پدر و مادر شـما راضي به طلاقتان باشند، درگرايش شـما به طلاق، تأثيـرگذار 

هســت»)، بعد تـخريبي (با سه مؤلفه  رك گويي، تصويـرسازي و افشاگري، داراي۳  گويه به

عنوان نـمونه «ايـنكه اقوام اعمال همسرتان را بد بدانند، درگرايش شـما به طلاق، تأثيـرگذار 

هســت (تصويـرسازي)») و بعد تأييدي- شناختـي غيـرمستقيم (با مؤلفه تصويـرسازي واقعي

۵يــا غيـر واقعي از زندگي، شــامل ۵ گويه، به عنوان مثال «ايـنكه نزديكان شـــما از اخلاق

خوب همسرشــان نزد شـما صحبت مي كنند، در گرايش شـما به طلاق، تأثيـرگذار هست») 
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مي باشــد. ابعاد اول و دوم ميزان دخالت مســتقيم ديگران را مي ســنجد و بعد ســوم ميزان 

دخالت غيـرمســتقيم اطرافيان را محاسبه مي كند. ايـن پرسشنامه نـيز بر اساس طيف ليكرت 

طراحي شده است و دامنه  احتمالي پاسخ هاي هر پاسخگو مي تواند از صفر (كاملاً مـخالف 

با تـمام گويه ها) تا ۴۰ (كاملاً موافق با تـمام گويه ها) در نوسان باشد. بنابرايـن كسي كه با 

همه گويه ها كاملاً موافق باشد به بيشتـريـن تأثيـر پذيـري از دخالت بي جاي اطرافيان دچار 

بوده است.

رضايت زندگي زناشويي ر•
الف) تعريف مفهومي: رضايت زندگي زناشويي احساسات عيـنـي از خشنودي، رضايت 

و لذت تـجربه شــده توسط زن يا شوهر است، هنگامي كه همه  جنبه هاي ازدواجشان را در 

نظر مي گيـرند. رضايت يك متغيـر نگرشــي است و بنابرايـن خصوصيت فردي زن و شوهر 

.(۱۶ :۶ مـحسوب مي شود (اليز۱، ۱۹۸۹؛ به نقل از صادقي، ۱۳۸۰

ب) تعريف عملياتـي: منظور از ميزان رضايت زندگي زناشويي، نـمره اي است كه هريك 

از آزمودنـي ها از پرسشــنامه اي كه به منظور ســنجش ايـن متغيـر تهيه شــده است، كسب 

مي كنند. بديـن وسيله ايـن متغيـر به يک مقياس فاصله اي تبديل شده است. پرسشنامه  مربوطه 

۵داراي چهار بعد ارتباطي، عاطفي تـربيتـي، مادي و اخلاقي منزلتـي مي باشد و ۱۵ گويه دارد. 

۵براي مـحاســبه  بعد ارتباطي ايـن متغيـر، ۵ گويه در نظر گرفته شــده اســت و براي سنجش 

۴بعد عاطفي تـربيتـي، ۴ گويه طراحي شــده اســت. همچنـين ابعاد مــادي و اخلاقي منزلتـي 

۳هركدام داراي ۳ گويه مي باشــند. بعد ارتباطي ايـن پرسشــنامه داراي مؤلفه هاي گستـرش 

بهنجــار رابطه (۲ گويه)، محدوديت روابط (۲ گويه) و گســتـرش نابهنجار روابط (۱ گويه) 

مي باشــد. بعد عاطفي ايـن پرسشــنامه از مؤلفه هاي سازگاري عاطفي و تخريبي هركدام با ۲

گويه تشكيل شده است. بعد مادي پرسشنامه رضايت زندگي زناشويي با مؤلفه هاي عملكرد 

مثبت (۲ گويه) و عملكرد منفي (۱ گويه) ســعي در بررســي آراستگي ظاهري، رضايت از 

امور اقتصادي و مـحدوديت مالي دارد و در نهايت بعد اخلاقي منزلتـي از مؤلفه  رضايتمندي 

كه خود داراي دو شــاخص احتـرام به والديـن و احتـرام به دوســتان (۲ گويه) مي باشــد و 
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مؤلفه  عدم رضايت با شاخص اخلاق و شخصيت (۱ گويه)، تشكيل شده است. بعد ارتباطي

ايـن پرسشــنامه داراي مؤلفه هاي گســتـرش بهنجار رابطه(۲ گويه)، مـحدوديت روابط (۲

گويه) و گستـرش نابهنجار روابط (۱گويه) مي باشد. بعد عاطفي ايـن پرسشنامه از مؤلفه هاي 

سازگاري عاطفي و تـخريبـي هر كدام با ۲ گويه تشكيل شده است.

منزلت اجتماعي م•
الف) تعريف مفهومي: منزلت اجتماعي يک ارزيابي است که بر پايه هاي معيارهاي ارزش

اجتماعي معتبـر در جامعه از موقعيت يک شــخص در ذهن ديگران به عمل مي آيد و نشان

مي دهد که موقعيت يک شــخص نسبت به اشــخاص ديگر در «فضاي اجتماعي» کجاست

(نـيک گهر، ۱۳۶۹: ۲۰۰).

ب) تعريف علمياتـي: از آنـجا كه ايـن مفهوم بســيار گســتـرده مي باشد، براي عملياتـي

كردن ايـن مفهوم و تبديل آن به مقياسي فاصله اي، سؤالاتـي طراحي شده است كه برخي

از جنبه هــاي منزلــت اجتماعي را كــه اختلاف در آن ها موجب گرايــش به طلاق خواهد 

شد، مـحاســبه مي كند. مانند تفاوت در سطح تـحصيلات، شــغل، درآمد، سلايق، علايق و 

باورهــا. بــراي اطلاع از ايـن ويژگي ها از ســؤالات مـجزا و گويه هايــي به صورت طيف 

ليكرت استفاده كرده ايـم. در رابطه با سطح تـحصيلات، با تقسيم بندي ايـن متغيـر به سطوح

هفت گانه، به بررسي وضعيت آزمودنـي ها از ايـن منظر پرداخته ايـم. از آنـجا كه حداكثر 

۴ سطح بوده است، بيشتـريـن تفاوت نـمره  ۴ و كمتـريـن تفاوت  ۴ ۴تفاوت سطوح تـحصيلاتـي،

(همســانـي ســطوح) نـمره  صفر را به خود اختصاص داده اند. در ايـن ميان سه سطح تفاوت 

۳، دو ســطح تفــاوت، ۲ و يك ســطح تفاوت، نـمــره  ۱ را دريافت كرده انــد. در رابطه با 

شباهت هاي ديـن، مذهب، قوميت و مـحل تولد، براي شباهت، نـمره ۰ و براي تفاوت، نـمره  

۴ را در نظر گرفته ايـم و همچنـين در رابطه با متغيـرهاي ديگري مانند تفاوت ســطح درآمد

شخص، تفاوت سطح درآمد والديـن، شهري بودن يا روستايي بودن مـحل سكونت والديـن،

وجود يا عدم وجود سابقه طلاق در زوجيـن، نوع شغل و تعداد خانوار پدري بر اساس ميزان

۴اختلاف بيـن زوجيـن، نـمره اي از ۴ تا ۰ به آزمودنـي ها اختصاص داده شده است.

براي سنجش تفاوت در سلايق، عقايد و باورهاي زوجيـن در زميـنه هاي مسايل مـختلف 
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۵زندگي، از يك مقياس ۱۵ گويه اي استفاده شده است. ايـن مقياس داراي سه بعد مي باشد؛ 

بعد رفتاري، بعد اقتصادي و بعد عاطفي تـربيتـي. براي سنجش هر يك از ايـن ابعاد سه گانه 

۵از ۵ گويه  مستقل استفاده شده است. بعد رفتاري شامل مؤلفه هاي رفتار با يكديگر، رفتار با 

اطرافيان و عمل به مناسك اعتقادي مي باشد. به عنوان مثال: «من و همسرم در مورد مشاركت 

در وظايــف خانــه داري، با يكديگر هم عقيده ايـم». بعد اقتصادي شــامل مؤلفه هاي هزيـنه، 

پس انداز و درآمد مي باشــد. به عنوان مثال: «من و همسرم در مورد خريد وسائل مورد نـياز 

منزل، با يكديگر هم عقيده ايـم» و بعد عاطفي- تـربيتـي متشــكل از مؤلفه هاي توجه عاطفي 

به يكديگر، توجه عاطفي و تـربيتـي به فرزندان، اعتقادات مذهبـي مي باشد. به عنوان نـمونه 

يكي از گويه هاي مربوط به ايـن بعد «من و همسرم در مورد نـحوه و ميزان روابط جنسي، با 

يكديگر هم عقيده ايـم» مي باشد. در طراحي ايـن پرسشنامه نـيز از طيف ليكرت استفاده شده 

اســت و از آزمودنـي ها خواسته شده است تا ميزان موافقت يا مـخالفت خود را با هركدام 

از گويه ها مشخص نمايـند (كاملاً موافق = ۰، تقريباً موافق = ۱، نه موافق و نه مـخالف = ۲، 

۴، كاملاً مـخالف = ۴). دامنه  احتمالي پاسخ هاي هر پاسخگو مي تواند از  ۳تقريباً مـخالف = ۳

صفر (كاملاً موافق با تـمام گويه ها) تا ۶۰ (كاملاً مخالف با تـمام گويه ها) در نوســان باشــد.

نـمره  كامل نشان دهنده بيشتـريـن ميزان تفاوت عقايد زوجيـن است.

تصور مثبت از پيامدهاي طلاق ت•
الف) تعريف مفهومي: تصور مثبت از پيامدهاي طلاق، تصور مثبتـي اســت كه فرد راجع

به بروز احتمالي مشــكلات و دشــواري هاي زندگي پس از وقوع طلاق در ذهن خود دارد

۳: ۱۲۳). به عبارت واضح تـر، شخص تصور مي كند در صورت وقوع ۶(بهرامي كاكاوند، ۱۳۸۶

طلاق، از چه سختـي ها و مشكلاتـي كه در زندگي مشتـرك داشته است، رهايي مي يابد و

يا به چه شــرايط مساعدتـري دست خواهد يافت. در واقع، وي تصور مي كند كه مشكلات

احتمالي پس از طلاق به چه ميزان مـمكن است برايش رخ دهد.

ب) تعريف عملياتـي: مقصود از تصور مثبت از پيامدهاي طلاق، نـمره اي است كه فرد در

پرسشنامه  تهيه شده به هميـن منظور به خود اختصاص مي دهد. به منظور سنجش ايـن مفهوم

و تبديل آن به يک مقياس فاصله اي، از يك پرسشنامه ۱۲ گويه اي استفاده شده است. ايـن
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۵مقياس داراي سه بعد مستقل مي باشد؛ بعد منزلتـي- نظارتـي متشكل از ۵ گويه، بعد عاطفي-

۳ گويــه و بعد اقتصــادي با ۳ گويه. بعد منزلتـــي - نظارتـي از مؤلفه هاي  ۴تـربيتـــي داراي ۴

حيثيتـي، حمايت، پذيـرش، محدوديت و فشــار تشــكيل شده اســت. به عنوان نـمونه يكي از 

گويه هاي ايـن قسمت «طلاق گرفتـن باعث از دست دادن حـمايت خانواده  پدري مي شود» 

مي باشــد. بعد عاطفي- تـربيتـي شــامل مؤلفه هاي آيـنده شــخص، آسيب روحي و لطمه به 

فرزندان مي باشد. به عنوان مثال:«طلاق گرفتن آيـنده  فرزندان را به مـخاطره مي اندازد». بعد 

اقتصادي شــامل مؤلفه هاي ســرپناه و گذران زندگي مي باشد. به عنوان مثال: «طلاق گرفتن 

باعث به وجود آمدن مشكل در تأميـن هزيـنه زندگي مي شود».در ايـن پرسشنامه نـيز از طيف 

ليكرت استفاده شده است و از پاسخگويان خواسته شده تا ميزان موافقت يا مـخالفت خود 

را با گويه هاي ۱۱ گانه (از كاملاً موافق تا كاملاً مخالف)، مشــخص نـمايـند. دامنه  احتمالي 

۴پاسخ هاي هر پاسخگو مي تواند از صفر (كاملاً موافق با تـمام گويه ها) تا ۴۴ (كاملاً مـخالف 

با تمام گويه ها) در نوسان باشد. به عبارت ديگر پاسخ ها به ايـن طريق ارزش گذاري شده اند: 

۳، تقريباً مـخالف = ۳، كاملاً  (كاملــاً موافــق=۰، تقربياً موافق = ۱، نه موافق و نه مـخالف = ۲

۴مـخالف = ۴). بالاتـريـن نـمره نشان دهنده  بيشتـريـن تصور مثبت از پيامدهاي طلاق است.

روش تجزيه و تحليل داده ها
داده هــاي تـحقيق، در دو ســطح توصيفي و تحليلي با اســتفاده از بســته اختصاصي علوم 

۹) نســخه شـــماره  ۱۹ مورد تـجزيه و تـحليل قرار گرفتند. به ايـن منظور با  SPSS)اجتماعي

توجه به سطح سنجش متغيـرهاي مستقل، از آزمون هاي آماري مناسب با آن سطوح استفاده 

۴شــده است (جدول شـماره ۴). و سپس با استفاده از رگرسيون چندگانه سهم اثر هريك از 

متغيـرهاي مستقل، در ميزان گرايش به طلاق مـحاسبه شده است.
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جدول شـماره ۴: سطح سنجش و آزمون هاي آماري مربوط به هر متغيـر

      

          

       

         

         

يافته هاي تـحقيق
توصيف ويژگي هاي اجتماعي - جمعيتـي پاسخگويان

همانگونه كه جدول شـــماره (۵) نشــان مي دهد، كل پاسخگويان تـحقيق ۳۳۰ نفر هستند 

۵كه به طور مســاوي از بيـن مردان و زنان (هركدام ۱۶۵ نفر) انتخاب شــده بودند. اكثر زنان 

۵ تا ۲۵ سال و اكثر مردان پاسخگو در گروه هاي ۲۱ پاسخگو(۵۱/۵ درصد) در گروه سنـي ۲۱

۶ و ۲۶ تا ۳۰ سال ازدواج کرده اند (هركدام ۳۸/۲ درصد). اكثر زنان درخواست كننده  ۵تا ۲۵

طلاق (۶۲/۴ درصد) در گروه ســنـي ۲۱ تا ۳۰ ســال و اكثر مردان درخواست كننده  طلاق 

۸(تقريباً ۴۸ درصد) در گروه ســنـي ۳۱ تا ۴۰ ســال قرار دارند. مدت زمان زندگي مشتـرك 

۶ درصد) ۶ تا ۱۰ سال بوده است. ۵اكثر پاسخگويان (تقريباً ۳۹/۵
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۵جدول شـماره ۵: ويژگي هاي اجتماعي - جـمعيتـي پاسخگويان

                                        
     

   

      

 165 50 165 50 330 100 

   
  

 20  53 1/32 18 9/10 71 5/21 
21  25  85 5/51 63 2/38 148 8/44 
26  30  27 4/16 63 2/38 90 3/27 
31  35  0 0 18 9/10 18 5/5 

 36  0 0 3 8/1 3 9/0 

   
  

 

 20  21 7/12 1 6/0 22 7/6 
21  30  103 4/62 77 7/46 180 7/54 
31  40  32 5/19 79 9/47 111 7/33 
41  50  4 4/2 7 2/4 11 4/3 

 50  5 3 1 6/0 5 5/1 

   
 

  2  35 2/21 21 8/12 56 17 
2  5  46 9/27 54 6/32 100 3/30 
6  10  65 4/39 65 4/39 130 4/39 

11  15  10 6 13 9/7 23 7 
  15  9 5/5 12 3/7 21 4/6 

  
 134 2/81 136 4/82 270 8/81 
 31 8/18 29 6/17 60 2/18 

  
   82 7/49 53 1/32 135 9/40 

 21 7/12 27 3/16 48 6/14 
 62 6/37 85 6/51 147 5/44 

  

   108 5/65 0 0 108 7/32 
   25 2/15 89 9/53 114 5/34 

    20 1/12 57 5/34 77 4/23 
    

 
12 3/7 19 6/11 31 4/9 

  
 124 2/75 7 5 131 1/43 

 39 6/23 116 5/83 155 51 
 2 2/1 16 5/11 18 9/5 

   
 

  4  24 9/14 27 9/18 51 7/16 
4 6  44 3/7 32 4/22 76 25 
7 9  57 4/35 46 2/32 103 9/33 
10 12  36 4/22 29 3/20 65 4/21 

  12  0 0 9 3/6 9 3 

  
 15 1/9 19 7/11 34 4/10 
 149 9/90 144 3/88 293 6/89 

    
 

 66 40 59 8/35 125 9/37 
 99 60 106 2/64 205 1/62 

     66 40 43 1/26 109 33 

سابقه طلاق
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۳۹

همچنـين با توجه به اطلاعات به دســت آمده از آزمودنـي ها مشــخص مي شــود كه اكثر

آنان (۸۱/۸ درصد) مـحل تولد مشــتـركي با همسرانشــان داشته اند. اكثر زنان مراجعه كننده

(۴۹/۷ درصد) تحصيلاتشــان در حد كمتـر از ديپلم مي باشــد و اكثر مــردان مراجعه كننده

(۵۱/۶ درصد) در سطح عالي تـحصيل كرده اند. از نظر نوع شغل، اكثر زنان (۶۵/۵) خانه دار

هســتند و بيشــتـر مردان (۳۴/۵) داراي مشــاغل كارگري هســتند. اكثر زنان مراجعه كننده

(۷۵/۲ درصد) درآمد پاييـنـي دارند ولي بيش از نـيمي از مردان مراجعه كننده (۵۱ درصد)

درآمد متوســطي را گزارش داده اند. به لحاظ تعــداد خانوار پدري، اكثر مراجعه كنندگان

۷ درصــد) داراي خانواده هايي با تعداد ۷ تا ۹ نفر هســتند و مي توان گفت اكثر ۴(تقريبــاً ۳۴

مراجعيـن، در خانواده هاي پرجمعيتـي پرورش يافته اند. داده هاي جدول فوق نشــان مي دهد

۸ درصد از مراجعيـن سابقه ي طلاق داشته اند و حدود ۳۸ درصد از مراجعيـن، ۵كه حدود ۱۰/۵

۶با همسرانشــان نسبت فاميلي داشــته اند. تنها ۱۶ درصد از مراجعيـن گزارش داده اند كه قبل

از ازدواج، آشنايي زيادي از همسر خود داشته اند و دو برابرِ ايـن افراد (۳۳ درصد) آشنايي

۲۶/۵ كمي از همسر خود داشته اند. در رابطه با نـحوه ي انتخاب همسر، مشاهده مي شود كه

درصد از ايشان، شخصاً و مستقل از خانواده، همسر خود را انتخاب كرده اند. اما اكثر آنان

(۴۷/۷ درصد) به كمك خانواده هاي خود، به انتخاب همسر اقدام كرده اند. همچنـين مشاهده

مي شــود كــه به لحاظ تعداد فرزند، اكثــر مراجعه كنندگان به مراكــز كاهش طلاق (۴۰/۶

درصد)، داراي ۱ تا ۲ فرزند مي باشند.

ميزان گرايش به طلاق
به منظور شــناخت دقيــق از ميزان گرايش به طلاق در بيـن زوجيـــن مورد مطالعه، نتايج 

حاصلــه از دســته بندي ايـن گرايش، برحســب برخي از متغيـرهاي زميـنــه اي و فرضيه اي 

در جدول شـــماره (۶) آورده شــده اســت. بر اســاس اطلاعات جدول، بيش از نـيمي از

۶ درصد)، گرايش متوسطي به طلاق داشته اند؛ درحالي که فقط ۷/۶ درصد از مراجعيـن(۵۲/۷

۷مراجعيـن گرايش قوي به طلاق داشته اند و ايـن در حالي است که ۳۹/۷ درصد از مراجعيـن 

گرايش ضعيفي به طلاق داشته اند. با توجه به داده هاي جدول، قوي تـريـن ميزان گرايش به 

طلاق، به تـرتـيب در بيـن زوجيـنـي بوده اســت که اظهار کرده اند ديگران در زندگي آنان 
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دخالت بي جاي زيادي داشته اند، رضايت زناشويي پاييـنـي داشته اند، سابقه  طلاق داشته اند 

و شــناخت کمي از همســر خود قبل از ازدواج داشــته اند و خودشــان تصور مثبت تـري از 

پيامدهاي طلاق در ذهن داشــته اند. در حالي که ضغيف تـريـــن ميزان گرايش به طلاق، به 

۶ تا ۶ فرزند داشــته اند، تفاوت منزلتـي کمي با  ۴تـرتـيب در ميان زوجيـنـي بوده اســت که ۴

همسران خود گزارش داده اند، بيشتـر از ۱۰ سال سابقه  زندگي مشتـرک داشته اند و همسران 

خود را به کمک والديـن خود انتخاب کرده اند و زوجيـنـي بودندکه قبل از ازدواج شناخت 

زيادي از همديگر داشته اند.
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۴۱

۶جدول شـماره ۶: بررسي ميزان گرايش به طلاق در بيـن زوجيـن

                                     
    

           
         

  131 7/39 174 7/52 25 6/7 330 100 2/27 

 
 10 6 95 6/57 60 4/36 165 100 25 
 15 1/9 79 9/47 71 43 165 100 3/29 

  
 

  5  96 7/41 116 5/50 18 8/7 230 100 5/26 
5  10  32 5/41 40 52 5 5/6 77 100 2/28 

  10  3 13 18 3/78 2 7/8 23 100 6/30 

   
 

   5  46 5/29 88 4/56 22 1/14 156 100 6/30 
5  10  63 5/48 65 50 2 5/1 130 100 5/24 

  10  22 50 21 7/47 1 3/2 44 100 7/22 

  
  20 7/26 43 3/57 12 16 75 100 9/31 

1  3  68 2/37 104 8/56 11 6 183 100 3/27 
4  6  44 3/60 27 37 2 7/2 73 100 22 

  
  67 6/49 57 2/42 11 2/8 135 100 6/25 

 18 5/37 30 5/62 0 0 48 100 2/26 
   46 3/31 87 2/59 14 5/9 147 100 9/28 

  
 116 43 142 6/52 12 4/4 270 100 9/25 
 15 25 32 3/53 13 7/21 60 100 1/33 

 
 121 2/43 147 5/52 12 3/4 280 100 7/25 
 10 20 27 54 13 26 50 100 8/35 

  
 65 6/49 63 1/48 3 3/2 131 100 3/26 

 31 4/30 56 9/54 15 7/14 102 100 30 
 25 2/35 39 9/54 7 9/9 71 100 7/25 

  
 7 6/20 17 50 10 4/29 34 100 6/35 
 124 3/42 154 6/52 15 1/5 293 100 1/26 

   
 

 17 6/15 73 67 19 4/17 109 100 8/34 
 86 2/51 76 2/45 6 6/3 168 100 6/23 

 28 8/52 25 2/47 0 0 53 100 8/22 

  
 

  19 8/21 53 9/60 15 3/17 87 100 8/32 
 91 58 62 5/39 4 5/2 157 100 7/22 
 20 5/23 59 4/69 6 1/7 85 100 9/29 

  
   

 

 106 8/49 106 8/49 1 4/0 213 100 1/23 
 18 1/39 27 7/58 1 2/2 46 100 9/25 

 7 9/9 41 7/57 23 4/32 71 100 3/40 

  
 

 7 2/13 32 4/60 14 4/26 53 100 6/37 
 25 4/42 32 2/54 2 4/3 59 100 9/24 

 99 4/45 110 5/50 9 1/4 218 100 2/27 

  
  

 35 5/51 29 6/42 4 9/5 68 100 1/22 
 57 3/54 47 8/44 1 9/0 105 100 1/23 

 39 9/24 98 4/62 20 7/12 157 100 2/32 
    77 8/47 78 5/48 6 7/3 161 100 24 
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آزمون فرضيات
همانگونه که آزمون فرضيات در جدول شـماره (۷) نشان مي دهد، تمامي فرضيات تـحقيق 

تأييد گرديده اند. به عبارت واضح تـر، بر اســاس ضريب همبستگي پيـرسون، ميزان دخالت 

بي جــاي ديگــران در زندگي زوجيـن، ميــزان رضايت از زندگي زناشــويي، ميزان تفاوت 

منزلتـي زوجيـن و ميزان تصور مثبت از پيامدهاي طلاق (به عنوان متغيـرهاي مستقل) با ميزان 

گرايش به طلاق، رابطه  مستقيم و کاملاً معنادار داشته اند. به ايـن تـرتـيب نتايج به دست آمده

قابل تعميم به جامعه  آماري تـحقيق (زوجيـنـي كه در ۹ ماه از ابتداي ســال ۱۳۸۹ به مراكز 

كاهش طلاق در ســطح اســتان اصفهان مراجعه كرده اند و پرونده هاي آنان هنوز منجر به 

مصالحه نشده است)، مي باشد.

۷جدول شـماره ۷: آزمون فرضيات تـحقيق با استفاده از ضريب همبستگي پيـرسون

    
  )sig.( 

            . 682/0 000/0 

            . 399/0- 000/0 

             . 549/0 000/0 

              . 354/0 000/0 

تحليل رگرسيون چند متغيـره
فرضيه اصلي تـحقيق بيانگر ايـن مطلب اســت كه «به نظر مي رســد در اســتان اصفهان، 

مهم تـريـــن عامل مؤثــر در گرايش زوجيـن به طلاق، دخالت بي جــاي ديگران در زندگي 

آنان باشــد». ايـن فرضيه در پي رســيدن به پاســخ ايـن سؤال اســت كه: «آيا ميزان دخالت 

بي جاي اطرافيان در زندگي زناشويي زوجيـن، نسبت به ديگر متغيـرهاي مؤثر، تأثيـر بيشتـري 

درگرايش به طلاق دارد يا نه؟». براي پاســخ به ايـن ســؤال از طريق آزمون رگرسيون چند 

متغيـــره، ميزان تأثيـر ايـــن متغيـرها را آزموده ايـم كه نتايج حاصــل از آن، در ادامه ارائه 

مي شود.

۸جدول شـماره ۸: خلاصه  مدل رگرسيون چند متغيـره  ميزان گرايش به طلاق

Sig.F Adjusted R-square R-squareR

000/0 145/95 534/0 539/0 734/0 
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۴۳

داده هــاي جــدول شـــماره (۸) نشــان دهنده  ايـــن مطلب اســت كه ضريب همبســتگي 

۴)، برابر با ۰/۷۳۴ مي باشد و بيانگر ايـن نكته است كه چهار متغيـر ميزان دخالت  R)چندگانه

بي جاي ديگران، ميزان رضايت زندگي زناشــويي، ميــزان تفاوت منزلت اجتماعي و ميزان 

۴تصور مثبت زوجيـن از پيامدهاي طلاق، به طور همزمان به مقدار ۰/۷۳۴ با ميزان گرايش به 

طلاق همبستگي داشته اند. همچنيـن، ضريب تعييـن۱ يا سنجه  هم خوانـي (كه بيانگر تغييـرات 

۹در واريانس متغيـر وابســته، بر اثر نوســانات متغيـر مستقل است)، معادل ۰/۵۳۹ محاسبه شده 

اســت كه حاكي از آن اســت كه ۵۳/۹ درصد از تغييـرات در ميزان گرايش به طلاق، از 

طريق چهار متغيـر مستقل مذكور قابل توضيح است. همچنـين، ستون مربوط به ضريب اصلاح 

۴، نـيز نشــان مي دهد كه ۵۳/۴ درصد از تغييـرات در ميزان گرايش به طلاق در جامعه  شــده۲

Fآماري، توســط متغيـرهاي چهارگانه  مذكور قابل توضيح و تبييـن اســت. نسبت F مشاهده 

۴شده جهت آزمون معناداري ضريب تعييـن، معادل ۹۵/۱۴ محاسبه گرديد كه سطح معناداري 

آن برابر با sig=۰/۰۰۰ مي باشــد. به منظور فهم دقيق تـر شدت و جهت تأثيـرات هريك از 

متغيـرهاي مستقل در تبييـن و پيش بيـنـي ميزان گرايش به طلاق، مي توان به جدول شـماره 

(۹) مراجعه كرد.

جدول شـماره (۹) ضرايب تأثيـر مدل تبييـن كننده  ميزان گرايش به طلاق

  BBetatSig.

       449/0 491/0 67/10 000/0 
    341/0 229/0 05/0 000/0 

    126/0- 124/0- 3- 300/0 
      073/0 083/0 02/2 044/0 

ضريــب تأثيـر غيـر اســتاندارد(B)، نشــان مي دهد كــه به ازاي يك واحــد افزايش در 

واريانس ميزان دخالت بي جاي ديگران در زندگي زوجيـن، ۰/۴۴۹ واحد بر ميزان گرايش 

پاسخگويان به طلاق افزوده مي شود. علاوه بر ايـن ضريب استاندارد(Beta) گوياي جهت 

و به ويژه شــدت تأثيـر هر يك از متغيـرهاي مســتقل، بر ميزان گرايش به طلاق اســت. بر 

ايـن اســاس، متغيـر ميزان دخالت بي جاي ديگران در زندگي زوجيـن با بالاتـريـن ضريب 
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Beta)، قوي تـريـن پيش بيـنـي كننده  ميزان گرايش به طلاق اســت. بنابرايـن  =a بتا (۰/۴۹۱

فرضيه اصلي تـحقيق كه مبتنـي بر معرفي متغيـر دخالت بي جاي اطرافيان در زندگي زوجيـن 

به عنوان تأثيـرگذارتـريـن متغيـر در گرايش به طلاق مي باشد، تأييد مي گردد. در مرتبه دوم، 

متغيـــر ميزان تفاوت منزلت اجتماعي زوجيـن، با بتاي معادل ۰/۲۲۹ قرار گرفته اســت كه 

حاكي از تأثيـر مستقيم تفاوت منزلت اجتماعي زوجيـن بر ميزان گرايش به طلاق است. در 

مرتبه سوم، متغيـر ميزان رضايت زندگي زناشويي، با بتاي معادل ۰/۱۲۴- قرار گرفته است 

كه حاكي از تأثيـر مستقيم و منفي ميزان رضايت زندگي زناشويي بر ميزان گرايش به طلاق 

مي باشد. در نهايت، متغيـر ميزان تصور مثبت از پيامدهاي طلاق با دارا بودن ضعيف تـريـن 

ضريب تأثيـر اســتاندارد (Beta=۰/۰۸۳)، حاكي از تأثيـر مستقيم ايـن متغيـر در گرايش به 

طلاق اســت. بديـن تـرتـيب، مي توان بر اساس ضرايب تأثيـر استاندارد، تأثيـرگذارتـريـن 

متغيـرهاي مستقل بر ميزان گرايش به طلاق را به شرح زيـر مرتب نمود:

۱- ميزان دخالت بي جاي اطرافيان در زندگي زوجيـن با تأثيـر افزايـنده بر ميزان گرايش 

.(Beta=۰/۴۹۱) به طلاق

۲- ميــزان تفاوت منزلت اجتماعي زوجيـن با تأثيـــر افزايـنده بر ميزان گرايش به طلاق 

.(Beta=۰/۲۲۹)

۳- ميــزان رضايــت زندگــي زناشــويي بــا تأثيـــر کاهنده بر ميــزان گرايــش به طلاق 

.(Beta=۰/۱۲۴)

۴- ميــزان تصور مثبــت از پيامدهاي طلاق با تأثيـر افزايـنده بــر ميزان گرايش به طلاق 

.(Beta=۰/۰۸۳)

معادله  رگرسيونـي استاندارد را مي توان بر مبناي ضرايب بتا به شرح زيـر نوشت:

ميزان گرايــش به طلاق = (ميزان دخالت بي جاي اطرافيــان در زندگي زوجيـن)۰/۴۹ + 

(ميــزان تفاوت منزلت اجتماعي زوجيـن)۰/۲۳ + (ميزان رضايت زندگي زناشــويي)۰/۱۲ + 

(ميزان تصور مثبت از پيامدهاي طلاق)۰/۰۸

در نهايت مدل تحليلي پژوهش، آثار مســتقيم و شدت اثر هريك از متغيـرهاي موجود در 

۳مدل تحليل را نشان مي دهد (نـمودار شـماره ۳).
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۳نـمودار شـماره ۳: تـحليل مدل تـحقيق
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بحث و نتـيجه گيـري
در ايـن تـحقيق نتايـجي در مورد رابطه برخي عوامل موجود با گرايش زوجيـن به طلاق

و رضايت زناشويي به دست آمد. به عنوان نـمونه با بررسي داده ها به ايـن نتـيجه رسيديـم كه

زنان بيشــتـر از مردان آرا و نظرات ديگران را در زندگي زناشويي خود دخالت مي دهند و

تصورات مثبت مردان از پيامدهاي طلاق، بيشتـر از زنان است. به ايـن معنـي كه پيامدهاي

منفي طلاق بيشتـر متوجه زنان است و زندگي آنان را بيشتـر از مردان تـحت تأثيـر خود قرار

مي دهد.

با تحليل اســتنباطي داده ها به ايـن نتـيجه رســيديـم كه زنانـي که در ســن پاييـن اقدام به

ازدواج کرده انــد، گرايش بيشــتـري به طلاق دارند. اما در رابطه با مردان هيچ همبســتگي 

معنــاداري وجود ندارد. هرچه مدت زمان زندگي مشــتـرك زنان بيشــتـر مي شــود، ميزان

گرايــش آنان به طلاق كمتـر مي شــود. اما ايـــن متغيـر در مورد گرايــش مردان به طلاق

بي تأثيـر است. تعداد فرزندان باعث تغييـر در ميزان گرايش زنان به طلاق مي شود. با افزايش

تعداد فرزندان، ميزان گرايش زنان به طلاق كمتـر مي شود. هرچند با افزايش تعداد فرزندان،

گرايش مردان نـيز به طلاق كمتـر مي شــود، اما از لـحاظ آماري معنادار نـيست. با توجه به

ايـن اطلاعات متوجه مي شــويـم كه با افزايش ســطح تـحصيلات زنان ميزان گرايش آنان

به طلاق افزايش مي يابد ولي در مورد مردان بايد گفت كه با افزايش سطح تـحصيلاتشان،

ميزان گرايش آنان به طلاق كاهش مي يابد. با افزايش مرتبه شغلي زنان، ميزان گرايش آنان

به طلاق نـيز افزايش مي يابد. اما مردان با افزايش مرتبه  شغلي، ميزان كمتـري از گرايش به

طلاق را گزارش داده اند، كه البته از لحاظ آماري معنادار نـيســت. با افزايش درآمد زنان،
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ميزان گرايش آنان به طلاق نـيز افزايش مي يابد ولي براي مردان ايـنگونه نـيســت. همچنـين 

هرچه ميزان شناخت زنان و مردان از هم، قبل از ازدواج بيشتـر باشد، ميزان گرايش ايشان به 

طلاق كمتـر است. علاوه بر نتايج فوق، با بررسي ارتباط برخي از متغيـرها بر ميزان رضايت 

زناشويي به نتايج زيـر دست يافتـيم.

با افزايش درآمد زنان، رضايت آنان از زندگي زناشــويي نـيز افزايش پيدا مي كند. ولي 

درآمد مردان رابطه اي با ميزان رضايت زندگي زناشــويي آنان ندارد. وجود تفاوت ســنـي 

بسيار زياد ميان زنان و مردان باعث كاهش ميزان رضايت از زندگي زناشويي ايشان مي شود 

اما ايـن ارتباط و همبستگي در ميان زنان شديدتـر از مردان مي باشد. با افزايش مدت زمان 

زندگي مشــتـرك زنان، ميزان رضايت زندگي زناشويي ايشان نـيز افزايش پيدا مي كند اما 

ايـن متغيـر در مورد مردان بي تأثيـر است. بيـن تفاوت سطح تحصيلات زنان با همسرانشان و 

ميزان رضايت از زندگي زناشــويي ايشــان رابطه معناداري منفي وجود دارد. به ايـن معنـي 

که هرقدر تفاوت تحصيلات زن و مرد كمتـر شــود، ميزان رضايت از زندگي زناشويي زنان 

بيشتـر مي شود. ولي در مورد مردان رابطه ي معناداري بيـن تفاوت تحصيلات مردان و زنان و 

ميزان رضايت از زندگي زناشويي مردان وجود ندارد.

نتايج به دست آمده از ايـن تـحقيق در راستاي تـحکيم مبانـي نظري به کار رفته و نـيز تأييد 

يافته هاي پژوهشي پيشيـن مي باشد. بر اساس نظريه شبكه، هرچه دخالت اطرافيان در زندگي 

زناشــويي بيشتـر باشد، گرايش آنان به طلاق افزايش مي يابد. پس از بررسي نتايج به دست 

آمده از ايـن آزمون مشــخص گرديد كه در بيـن مراجعيـن به مراكز دخالت در خانواده و 

كاهش طلاق بهزيســتـي استان اصفهان هر اندازه كه دخالت بي جاي اطرافيان بيشتـر شود، 

ميــزان گرايش زوجيـن به طلاق نـيز افزايش مي يابــد. ايـن يافته نظري در پژوهش حاضر، 

۱۳۸۳؛  ۳؛ قطبي، ۳؛ شعبانـي، ۱۳۸۳ نظيـر سايـر تـحقيقات پيشيـن (پيـران، ۱۳۶۹؛ رحيمي، ۱۳۵۹

۶بهرامي، ۱۳۸۶) مورد تأييد قرار گرفته است.

همچنـــين نظريه  مبادله پيش بيـنـي مي كند زمانـي كــه هريك از زوجيـن هزيـنه هاي يك 

زندگي زناشــويي را بيش از منافع آن ارزيابي نـمايـند، احتمال گسســتن ايـن رابطه وجود 

خواهد داشت. در پژوهش حاضر به ايـن نتـيجه رسيديـم كه هرقدر ميزان رضايت زناشويي 

افزايــش يابد، ميزان گرايش زوجيـن به طــلاق كاهش پيدا مي كند. همانگونه كه از نتـيجه 
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تـحقيق برآمد، رضايت زناشــويي عاملي تأثيـرگذار در گرايش زوجيـن به طلاق مي باشــد.

۷ايـن نكته در پژوهش هاي پيشــيـن نـيز تأييد شده است (ســيف الهي، ۱۳۶۷؛ پيـران، ۱۳۶۹؛

۶؛ بهرامــي، ۱۳۸۶). در ايـن ۳؛ قطبي، ۱۳۸۳ رحيمــي، ۱۳۷۹؛ شــيـرزاد، ۱۳۷۹؛ ريحانـي، ۱۳۸۱

تـحقيقات نـيز عدم رضايت زناشويي به عنوان عاملي معرفي شده است كه مي تواند موجب 

وقوع طلاق شود.

يکــي از فرضيه هاي ايـن تـحقيق، مؤثر بودن تفــاوت منزلت اجتماعي در ميزان گرايش 

به طلاق اســت. پشــتوانه نظري ايـن فرضيه، نظريه  همســان همسري و قشــربندي اجتماعي

اســت. بر اساس نظريه قشــربندي اجتماعي، خانواده هايي که منزلت هاي متفاوت اجتماعي

دارند، به دليل نابرابري هاي اقتصادي - اجتماعي، توان همنوايي و سازگاري با تغييـرات و 

دگرگونـي ســريع را نداشــته و دچار بي هنجاري هاي اجتماعي مي شوند. در چنـين شرايطي

ناســازگاري هاي زناشــويي شــكل گرفته و طلاق رخ مي دهد. نظريه  همسان همسري نـيزكه 

اســتحكام خانواده را ناشــي از وجود ويژگي هاي همســان ميان زن و شوهر مي داند، معتقد 

اســت كه همســانـي ميان دو فرد، نه تنها آنان را به سوي يكديگر جذب مي كند بلكه پيوند 

و وصلت ايشــان را اســتوار مي ســازد. در تـحقيق حاضر نـيز ايـن نتـيجه به دست آمده که 

هر چه ميزان تفاوت منزلتـي زوجيـن بيشتـر باشد، ميزان گرايش آنان به طلاق نـيز افزايش 

مي يابد. ايـن يافته پژوهش حاضر نـيز در راســتاي پژوهش هاي پيشــيـن بوده است و نتايج 

۹؛ رحيمي، ۱۳۷۹؛ ريحانـي، ۹؛ پيـران، ۱۳۶۹ ۷به دست آمده در سايـر تـحقيقات (سيف الهي، ۱۳۶۷

۳؛ قطــبي، ۱۳۸۳) مورد تأييد قرار گرفته اســت. در نظر گرفتن عامل  ۳؛ شــيـرزاد، ۱۳۸۳ ۱۳۸۱

تصور مثبت از پيامدهاي طلاق از نظريه هاي تصورات اجتماعي و مبادله مشــتق شده است. 

بر اساس نظريه تصورات اجتماعي تصور برآمده از اموري که انسان با آن ها برخورد دارد، 

از شــخصي به شــخص ديگر و حتـي در يك شخص، از زمانـي به زمان ديگر فرق مي كند. 

به هميـن تـرتـيب تصور هر فرد از پيامدهاي طلاق مي تواند متفاوت از ديگري باشد و هرچه 

ايـن تصورات مثبت باشــد، ميزان گرايش به طلاق نـيز افزايش مي يابد زيـرا همان طور که 

گفته شد بر اساس نظريه  مبادله فرد با قرار دادن پيامدهاي منفي و مثبت طلاق در مقابل هم، 

تصور خود را از ايـن پديده شکل مي دهد. در ايـن تـحقيق نـيز به ايـن نتـيجه رسيديم که هر 

قدر تصور مثبت از پيامدهاي طلاق بيشتـر شود، ميزان گرايش به طلاق نـيز افزايش مي يابد. 
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ايـــن پيش فرض نظريه  مبادله و تصورات اجتماعــي نـيز، در پژوهش حاضر نظيـر پژوهش 

انجام شــده توســط جليليان(۱۳۷۸) و بهرامي(۱۳۸۶) مورد تأييد قرار گرفته است. بنابرايـن 

داشــتن تصورات مثبت از پيامدهاي طلاق ســبب مي شود تا فرد تصور كند با گسستن پيوند 

زناشويي و قطع ايـن رابطه مبتنـي بر مبادله اجتماعي، مي تواند بعد از طلاق از منفعت (مادي 

يا غيـرمادي) بيشتـري در مقايسه با زندگي مشتـرك برخوردار شود. اما براي مشخص شدن 

مؤثرتـريـن عامل اجتماعي گرايش به طلاق، پس از بررسي هاي اطلاعات به دست آمده از 

آزمون رگرســيون چندگانه، به ايـن نتـيجه رسيديم که متغيـر ميزان دخالت بي جاي ديگران 

Beta)، قوي تـريـن پيش بيـنـي كننده  =a در زندگــي زوجيـن با بالاتـريـن ضريب بتا (۰/۴۹۱

ميزان گرايش به طلاق است. بنابرايـن فرضيه  اصلي تـحقيق كه مبتنـي بر معرفي متغيـر دخالت 

بي جــاي اطرافيان در زندگي زوجيـن به عنوان تأثيـرگذارتـريـن متغيـر در گرايش به طلاق 

مي باشد، نـيز تأييد مي گردد.
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